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‌ب

چکیده 
موضوع جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی) است . جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است که پدیده های اجتماعی که در جامعه تحول یافته با روش علمی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد . و مفهوم شخصیت همانند مفهوم انسان در ادبیات به صورت گوناگون مفهوم سازی می شود . الگوی مفهومی ما از شخصیت مبتنی بر دیدگاه جامعه شناختی است . در این تحقیق با استفاده از الگوی جامعه شناسی شخصیت به تحلیل و بررسی شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی پرداخته ایم. زیرا با استفاده از این الگو به راحتی می توانستیم اعمال و شخصیت های زن در این دو رمان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .در این پژوهش رمان سووشون و جزیره سرگردانی مسأله سیاست ، آزادی ، استعمار و تبعیض و سرگردانی انسان مدرن ، توسعه ، سنت و ... و روایت های این دو رمان در مرکز توجه قرار گرفته است . ضرورت انجام این تحقیق،  بررسی و تحلیل شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی و همچنین جامعه شناسی شخصیت های زن در این دو رمان است و چنین نتیجه گیری می شود که زنان توانسته اند شایستگی ها و قابلیت های خود را در عرصه های اجتماعی با زبان و بیان آشکار کنند و پا به پای مردان در تمام عرصه ها و صحنه ها حضور فعال و دخالت خود را نشان بدهند .
واژگان کلیدی : جامعه شناسی‌،  زن‌، سیمین دانشور‌، سووشون‌، جزیره سرگردانی 






فصل( اول)
کُلّیات




1 - 1 - مقدمه 
در رمان های سیمین دانشور ( از سووشون تا جزیره سرگردانی ) نمودهایی از سنت، فرهنگ، هویت، اخلاق مَرد مَداری و مذهب بازتاب يافته است كه مطابق با سرشت اين مرز و بوم است و مي توان از اين ويژگي به جهان بيني نويسنده ياد كرد. وي در رمان هايش با رهيافت ويژة خود، بين سنت و تجدد آشتي برقرار كرده و هرگونه پيشرفت، تجدد، توسعه، فناوري و آگاهي اجتماعي را در صورتي ميپذيرد كه در تعامل با سنت، مذهب، آيين و فرهنگ ايراني و اسلامي باشد. نوع نگاه سيمين دانشور به تحولات سياسي و اجتماعي و توجه او به انسان معاصر ، زمينه ساز تحقيقاتي گسترده دربارة آثارش شده است . سووشون و جزيرة سرگردانی  نيز از رمانهاي معروف دانشور هستند كه تحقيقاتي - چه به صورت مستقل و چه در كتاب هاي مربوط به ادبيات داستاني معاصر ايران - پيرامون آنها انجام شده است. از نقدهايي كه دربارة اين رمان ها نوشته شده است و تا حدودي به بافت موقعيت در آن اشاره داشته اند.
در اين مجموعه، رمان هاي دانشور اغلب از نظر عناصر داستان و درونمايه بررسي شده اند انگيزة اصلي اين پژوهش، جامعه شناسی شخصیت زن در رمان سووشون و جزيرة سرگرداني ، با توجه به نقش زنان در جامعه  و انتخاب شخصیت ها وموقعيت آنها در داستان است كه غالباً در پژوهشهاي پيشين ناديده گرفته شده است. و بر مبناي راهبردهاي كارآمد ، به  بررسي و تحليل رمان سووشون و جزيرة سرگرداني پرداخته می شود . از آنجا كه اين پژوهش به مهم ترين بن مايه هاي رمان نظر خواهد داشت، ابتدا به تحولات سياسي، اجتماعي و تاريخي اي كه رمان در تعامل با آنها شكل گرفته است ميپردازد.  در بررسيِ تحليل رمان سووشون و پيوند آن با رمان  جزیره سرگردانی ، كوشش ميشود نگاه محقق دربار ة موقعيت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نيزعواملي كه در توليد اين رمان  مؤثر بوده اند، كشف گردد .

1 - 2 -  بیان مساله
واژه ی جامعه شناسی طبق تعریف آگوست کنت، جامعه شناسی علم قوانین کلی پدیده های اجتماعی می باشد که خود حاصل عمل تاریخی و واقعیات اجتماعی پیچیده ای است که به صورت کلی اخذ شده و به صورت یک سیستم کلی از قوانین درآمده است . و در این تحقیق سعی بر آن است که شخصیت‌های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. 
1 - 3 - پیشینه تحقیق 
در  اين پژوهش، با توجه به نگرش و جهان بيني سياسي و اجتماعي سيمين دانشور در رمان سووشون و پيوند آن با  جزیره سرگردانی ، و توجه به كاربرد آن در بافت متن و انتخاب واژگان خاص متناسب با بافت موقعيت است . كه غالباً در پژوهشهاي پيشين ناديده گرفته شده است.
از آنجا كه اين پژوهش به جهان نگري نويسنده و تحليل مهم ترين بن مايه هاي رمان نظر خواهد داشت،
ابتدا به تحولات سياسي، اجتماعي و تاريخي اي كه رمان در تعامل با آنها شكل گرفته است مي پردازد 
1 - 4 - ضرورت تحقیق 
 دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی بیشترین بهره را از این پژوهش خواهند برد و با یک اثر داستانی معاصر وتحلیل و بررسی شخصیت های آن به خوبی آشنا خواهند شد.
1 - 5 - اهداف تحقیق                                                                                                                      
الف: معرفی وشناخت شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی، بررسی خصوصیات روحی و روانی آنها به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و علاقمندان به آن.
ب: دیگر اینکه بعضی از شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی به مرور زمان به فراموشی سپرده شده اند و در این تحقیق سعی بر آن است تا اطلاعاتی در مورد این اشخاص و اهداف آنها بیان شود.
ج: با استفاده از این پژوهش یک الگوی ساختاری بدست می آید که مورد استفاده پژوهشگران در زمینه‌ی آثار داستانی معاصر قرار گیرد.
1- 6-سوالات تحقیق 
1 - مهم ترين درونمايه هاي اين دو رمان چيست و چگونه ميتوان پيوند معنايي بين رمان هاي سيمين دانشور( سووشون و جزيرة سرگرداني) برقرار كرد؟
2 - رابطه این دو اثر سیمین دانشور و مسائل اجتماعی دیگر چگونه تبیین می شود؟ 
3 - شخصیت های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی دارای چه نوع حالات ، روحیات و افکاری هستند و چه عواملی باعث دگرگونی شخصیت آنها می گردد؟ 
1-7-فرضیات تحقیق 
الف: با جامعه شناسی شخصیت زن در این تحقیق به ما کمک می شود که با اشخاص ، روحیات و رفتار آنها آشنا شویم.
ب: در این دو اثر سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی)زنان از فقیر ترین و پایین ترین سطوح طبقاتی تا زنان طبقات مرفه مورد توجه قرار می گیرند.
ج: وی زن را از نظر اقتصادی و عاطفی وابسته به مرد قلمداد می کند.
د: در داستانهای او زنان در مناسبات زناشویی و عاطفی به مراتب از مردان آسیب پذیرترند و هر چه زنان طبقه متوسط پایاپای مردان در عرصه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی حضوری فعال دارند برخی محدودیت ها و ناهنجاری های عرفی _ اجتماعی نیز موجب گرفتاری و آسیب پذیری هر چه بیشتر آنان می شود.




فصل(دوم)
پیشینه تحقیق







2 - 1 - جامعه شناسی
در ساده ترین تعریف‌، جامعه شناسی دانش بررسی جامعه است، این علم به بررسی جوامع بشری، بر کنش های آنها ، و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاری شان نگاه داشته یا تغییر می دهد می پردازد.علم مذکور تلاش می کند به این هدف با تجربه جامعه به بخش های تشکیل دهنده اش مانند انجمن ها، نهادها، گروه های هم جنس، هم نژاد، یا هم سن، و بررسی نحوه بر هم کنش فعال این اجزا با همدیگر بپردازد. علاوه بر اینها، این علم موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشر بندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی نظمی هایی مانند جرم، انحراف، و انقلاب را مورد تحقیق قرار می دهد. انسان در مقایسه با حیوانات ، کمتر تحت تاثیر و کنترل غرایز می باشد و بخش زیادی از رفتارهای او توسط ساختارهای اجتماعی کنترل می شود. این موضوع ضرورت وجود ارگان (از قبیل ارگانهای اقتصادی، مذهبی، آموزشی، سیاسی، ... ) جهت مشخص کردن رفتارها و تصمیمات انسانها را نشان می دهد. جامعه شناسی بررسی بخش معینی از جامعه نیست بلکه می تواند جامعه را در مجموع نیز مطالعه کند یعنی می تواند رشته خاصی باشد که جامعه را به عنوان واحد تجزیه و تحلیل خود بر می گیرند. وظیفه جامعه شناسی آن است که کشف کند چگونه نهادهایی که جامعه را تشکیل میدهند با هم ارتباط یافته اند و کدام نظامهای اجتماعی آنها را به هم پیوند می دهد (اینکلس ،1353 :23).
2 - 2 - جامعه شناسی ادبیات 
جامعه شناسی ادبی باید ویژگی پدیدۀ ادبی را در نظر داشته باشد و آن را رعایت کند. این جامعه شناسی    که برای تولید کنندگان کتاب سودمند است باید برای خوانندگان نیز سودمند باشد و به علم ادبی سنتی - چه تاریخی و چه انتقادی  - در انجام وظایفش یاری برساند. البته جامعه شناسی ادبی به طور غیر مستقیم به این مسائل می پردازد: نقش آن فقط پرداختن به این مسائل در سطح جامعه است .ادبیات در عین هدف بودن می تواند به عنوان ابزاری توانمند برای بررسی سیاست و جامعه و فرهنگ کشور مفید باشد و به منزلۀ بستر حیات بخش و شکوفاگر اندیشه ها و حاوی عناصر سازندۀ شخصیت انسانها به کار بیاید. در کشور ما ادبیات از جمله محتواهای غنی فرهنگ ماست ولی به قول آل احمد « ادبیات هنوز یک شغل نیست و بیشتر یک تفنن است. [ ولی ] تفننی خیلی جدی تر از یک شغل . یعنی یک مشغله است و مشغله ای بسیار پردردسر و شاید هم بد عاقبت ...»(ر .ک، کُتبی ،1374 :6 ).                                                                               
جامعه شناسی ادبیات، جامعه شناسی مفاهیمی مانند قدرت سیاسی و اقتدار خانوادگی و ارزشهای اخلاقی است، مادی گری و خان سالاری و آرمان خواهی است، خدمت و خیانت، شجاعت و بلاهت، ایثار گری و عوام فریبی و صدها مفهوم دیگر است؛ جامعه شناسی شخصیت های ما هم هست، پدر و مادر، جوان و کودک، زن و مرد و ... و همه و همه در ادبیات ما غوطه  می خورند. ادبیات به همه نوع کاری می تواند بپردازد، حیطه تأثیر هر یک از انواع ادبی را بر قشرهای اجتماعی معلوم بنماید، قدرت شعری ما را در برابر ضعف نمایشی ما بفهماند، غصه ما را در قصه ما، عشق ما را در غزل ما  و شجاعت ما را در حماسه ما آشکار کند.
2-2-1-جامعه شناسی زن در آثار ادب فارسی
با آغاز انقلاب مشروطيت و رشد جريان تنوير افکار، آگاهي و شعور اجتماعي مردم به طور محسوسي بالا رفته و زنان نيز ضمن اينکه توانستند تا حدودي به کسب سواد و دانش نائل شوند و به واسطه همه گير شدن بحث هاي اجتماعي از طريق بحث هاي خانوادگي و مطالعه نشريات مختلف منتشره، آگاهي آنها نسبت به وضعيت سياسي و اجتماعي عصر خود افزون شد و زناني که استعداد و قريحه ي هنري داشتند کم کم در صحنه هاي اجتماعي ظاهر شدند . 
اربابان ادب و شعر و صاحبان ذوق و هنر فارسی در طول پیدایش ادبیات و خلق آثار و شاهکارهای ادبی شان در وصف زن و ستایش عشق و زیبایی هایش و قدردانی از مقام شامخ او سخنان بلندی گفته اند و سرتاسر پهنه ادبیات ایران زمین پر است از اشعاری که در ستایش حسن و زیبایی زنان سروده اند. 
زن در ادبیات فارسی رسالت های چندگانه ای را بر عهده دارد؛ گاه مظهر عشق و دلدادگی است و عاشق است، گاه معشوق است، زمانی همسر است و در وقتی دیگر در مقام مادری دلسوز و فداکار و مربی تربیتی خانواده گاه زن مظهر پارسایی و توکل است و زمانی مظهر زهد و پرهیزگاری، گاه مظهر خردمندی و سیاستمداری و میهن پرستی است و در جایگاهی دیگر کینه توز و فتّان. که در این جا بخش هایی از آن را یادآور می شویم.
ذوق سرشار و احساسات لطيف استاد شهريار هميشه او را به ستايش و تمجيد از زيبايي ها واداشته است به طوري که هر جا در برابر صنع زيباي خداوندي قرار مي گيرد ناخودآگاه چشمه طبع جوشانش جاري شده و باعث آفريدن اثري جاوداني مي شود، زيبايي هاي جمال انسان ها بالاخص در مورد زنان که با ظرافت و لطافت بيشتري مشهود است. اين مطلب در اشعاري چون « دختر گل فروش »، « غزال و غزل »، « اي زن »، «‌دختر ترسا»، « ماه کليسا » و « به سينما مي رفت » و ... کاملاً نمايان است. 
ستايش جمال زن در شعر شهريار به عنوان ستايش يک جمال معنوي و خدادادي مطرح مي شود و حفظ عفت و کسب دانش را عامل ماندگاري اين جمال معرفي مي کند: 
رخ و زلف آدميت ، زن با حجاب و تقواست 
تو بر آن رخ دلارا خط و خال آدميت... 
به کرشمه عفاف و به جمال دانش تست 
که خدا کند تجلي به جلال آدميت...
به زوال آدميت سخن از مقام زن نيست 
که زن از هنر بماند به زوال آدميت 
( ديوان شهريار، 1383: 1072 ) 
و در ابياتي ديگر عفت زن هاي آذربايجان را با غيرت مردانه اش در هم آميخته و مي ستايد : 
عفت زنهاي تو تالي ندارد در بشر 
غيرت مردان تو ثاني ندارد در جهان 
( همان، 556) 
زن الگو مثالش بنت زهرا زينب کبراست 
که سرمشقي به خوش خطي اين خاتون نخواهد شد
( همان، 1143) 
در نظر شاعر ، حجاب زن در نزد مردان زيباتر از گيسوان زنجير گونه آنان است. 
حجاب زن پارسا پيش چشمش 
به زيبايي زلف زنجير مويي
(همان، 1127 )
شهريار وجود زن را عامل سر و سامان گرفتن و هدفمند شدن زندگي مرد مي داند . 
زنان پارسا و با عفت را چون چراغي ، روشني بخش محفل خانواده معرفي مي کند . 
به خانه اي که نه در وي زن است زندان است 
چه دخمه اي که صدش رخنه هست و روزن نيست 
چراغ خانه مرد خدا ، زن و بچه است 
تو را که نيست زن و بچه خانه روشن نيست 
به خانه داري خود هرگز انتخاب مکن 
زني که خانه نگهدار و پاکدامن نيست
( همان، 1067 ) 
شهريار در غم از دست دادن همسرش در شعري با عنوان « داغ همسر » ، يتيمي دوباره خود را غمي جگر سوزي داند : 
چه زبان ها که خودآموز نوشتند ولي 
مرگ همسر چه کتابي که خودآموزتر است 
گر جگر سوز بود داغ يتيمي با طفل 
پيرزن مرده يتيمش ، جگرسوزتر است 
همه دلدوز بود داغ عزيزان ، ليکن 
داغ همسر چه خدنگي است که دلدوزتر است 
( همان، 1052) 
او مادر را موجودي مقدس معرفي مي کند که مهد مهر و عطوفت و کوه صبر و بردباري ، شمع محفل خانواده و کانون تمام دلبستگي هاي فرزندان است . 
طفل را هر لحظه خوفي هست کان تسکين نيابد 
جز به زير بال مهر و نازش و تيمار مادر
( همان، 518) 
شهريار مادر را چون فرشته اي مي داند که آهنگ لالايي او پيامي خدايي است :
مادر فرشته ايست کش آهنگ لايلاي 
قدسي ترين پيام خدا و پيمبر است 
جز کودک يتيم چه داند که در جهان 
بي مادري چه فاجعه يي رقت آور است 
درياي مهد مادري از شهريار پرس 
کو سينه اش سفينه غواص گوهر است
( همان، 473) 
چنين برداشت و نظرگاهي در مورد مقام شامخ مادر ، استاد سخن را بر آن داشته است که ارزش و مقام و منزلت او را در قصيده « روز مادر » با زيباترين الفاظ و ترکيبات به تصوير کشد و ناسپاسان را به تير کفر نشانه گيرد : 
مادر مقام و منزلتش بين که في المثل 
فخر علي به زهره زهرا ازهرست 
قدسيه مادري که بر سر سوره کتاب 
تشبيه او به چشمه اکسير کوثر است 
شاه زنان که معجر عصمت به خون خضاب 
شافي ترين شفيعه صحراي محشر است 
از اين همه مواهب مخصوص کبريا 
مادر ، مهين وديعه ناموس اکبر است 
اين نعمت عظيم به ايمان سپاس دار 
هر گو نه پاس حرمت او داشت کافر است 
( همان، 472 ) 
با تامل در اشعار رهي معيري متوجه مي شويم که او سه چيز را در نهايت زيبايي و کمال مي بيند . شعر و گل و زن را . و معتقد است که همگان به زيبايي ها عشق مي ورزند در وصف جمال زيباي زن مي گويد : 
نه من پرستش روي نکو نمايم و بس 
کسي که روي نکو را نمي پرستد کيست ؟ 
با مطالعه در اشعار رهي و دقت در آنها مي توان به آن مطلب پي برد که او « زن » را نه تنها ستايش و تمجيد مي کرد بلکه اين موجود اثيري را جوهري از زندگي مي شناخت و در ستايش زن مي گويد : 
سوسن نه اي که بر سر خورشيد افسري 
گيسو نه اي ، که بر تن گلبرگ جوشني 
گر ماه و زهره ، شب به جهان سايه افکند 
تو روز و شب به زهره و مه سايه افکني
( رهی معیری، 1379 : 68 ) 
رهي شعري در قالب مثنوي با عنوان « خلقت زن » تمام اوصاف و سرشت زن را در کمال زيبايي مي سرايد که خداوند در خلقت وي نهايت دستکاري قدرت را به خرج داده است و در عين حال آميزه اي از تمام اضداد جهان دانسته است . 
جهان داور چو گيتي را بنا کرد 
پي ايجاد زن انديشه ها کرد 
مهيا تا کند اجزاي او را 
ستاند از لاله و گل ، رنگ و بو را 
ز دريا عمق و از خورشيد گرمي 
ز آهن سختي ، از گلبرگ نرمي 
تکاپو از نسيم و مويه از جوي 
ز شاخ تر ، گرائيدن بهر سوي 
ز امواج خروشان ، تند خويي 
ز روز و شب ، دورنگي و دو رويي 
صفا از صبح و شورانگيزي از مي 
شکر افشاني و شيريني از ني 
ز طبع زهره ، شادي آفريني 
ز پروين شيوه بالا نشيني 
ز آتش گرمي و دم سردي از آب 
خيال انگيزي از شبهاي مهتاب 
گران سنگي ، ز لعل کوهساري 
سبک روحي ، ز مرغان بهاري 
( همان، 237 ) 
وقتي اين عاشق سراپا شيفته با بي وفايي و خيانت زن روبرو شد منجر به شکست احساسات وي گرديد با زباني مملو از خشم به تحقير و بي وفايي و پايين آوردن ارزش زن پرداخت . 
الهي در کمند زن نيفتي 
و گر افتي به روز من نيفتي 
وفاداري مجوي از زن که بيجاست 
کزين بربط نخيزد نغمه راست 
درون کعبه ، شوق دير دارد 
سري با تو سري با غير دارد 
چو زن يار کسان شد ، خار از او به 
چو تر دامن بود گل ، خار از او به 
حذر کن ، ز آن بت نسرين بر و دوش 
که هر دم با خسي گردد هم آغوش 
(همان، 237 ) 
اخوان نيز در اغلب اشعارش از شجاعت و مردانگي و ايثار و فداکاري زنان سخن گفته است و با سرودن شعري در ستايش همسرش با ذکر نام زنش ارادت قلبي خود را به وي نشان داده است و در فراق همسر ناله هاي جانسوز و دردناک و احساس تنهايي خود را ابراز داشته است و در دو قطعه شعري اندوه باطني خود را در سوگ دخترش اظهار داشته است. 
در ستايش همسر مي گويد: 
بنگر اي جانانه توران تا که بر رخسار من 
اشک هاي من خبر دارت کنند از ماجرا 
ديدم آن مرغک چو منقار کبود از هم گشود 
مي ستايد عشق محجوب من و حسن تو را
( اخوان ثالث ، 1377 : 19 ) 
که توران نام همسر اخوان و منقار کبود به استعاره قلم شاعر مي باشد . 
و در جايي از لطف سرشار و صميميت همسرش سخن مي گويد که فردايي سبز و آفتابي و پنجره صبح را به رويش خواهد گشود . 
هرگز فراموشم نخواهد گشت ، هرگز 
آن شب که عالم ، عالم لطف و صفا بود من 
بودم و توران ، هستي لذتي داشت 
از شوق چشمک مي زد و رويش به ما بود 
( همان، 10 - 9 ) 
و در فراق همسر، زندگي اش را به مانند سياه چالي تصور مي کند که چون بيژن در شبهاي تيره و طولاني گرفتار است که به نگاه رستم زمانه خود دل مي بندد تا او را از مهلکه جانگداز تنهايي نجاتش دهد . 
هوا سرد است و پر درد ، شب خاموش و من تنها 
تو را مي جويم ، اي آغوش مهرت ، رشک گلشنها 
چو دوري از برم ، گويي به چاهي تيره دربندم 
چو در هنگامه رستمها ، چو در شهنامه بيژن ها 
مهينا ، نازنينا ، بي قرينا ، اي که يزدانت 
به دلبندي هزاران سرفرازي داده ، برزنها 
مرا با صد وفاداري ، تو دلجويي تو غمخواري 
هم اندر چنگ بيماري ، هم اندر جنگ دشمنها 
به راه زندگي ، تا دست در دست ، مي پويم 
نينديشم ز شيطانها ، نپرهيزم ز رهزنها 
( همان،258- 26 ) 
و در شجاعت و جگرآوري زن از مقام شامخ وي چنين ياد مي کند .
همين تنها نبيني شيرمردان 
فراوان ديده ام من شير زن هم 
نشان مردي مردم ، نري نيست 
جوانمردي تواند پيرزن هم 
(همان،183).

2-2-2- جامعه شناسی شخصیت
بسیاری از جامعه شناسان بدون شک اعتقاد دارند که اصولا هر تجزیه و تحلیل جامعه شناسی باید چگونگی شخصیت انسانی را در نظر گیرد و عوامل شخصیت از لحاظ نظری می توانند نقشی اساسی در تعیین رفتار اجتماعی انسان بازی کنند. 
مفهوم شخصیت، همانند مفهوم انسان، در ادبیات بصورت گوناگون مفهوم سازی می شود. الگوی مفهومی ما از شخصیت مبتنی بردیدگاه جامعه شناختی است. در این الگوی مفهومی، شخصیت نظام تمایلی هنجاری شده تعریف می شود. تمایلات نیازهای هنجاری شده ای هستند که طی فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند.
به عبارت دیگر، تشکیل و رشد شخصیت از طرق ترکیب نیازهای ارگانیک (آلی ) با انتظارات اجتماعی در مراحل گوناگون جامعه پذیری و در برخورد با محیط های اثباتی ، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد‌. با تشکیل شخصیت اجتماع دیگر چیزی غریبه وجدا از فرد نیست بلکه جزئی از او و در اوست‌، گرچه هر دو همانند هم نیستند.
انتظارات اجتماعی به طُرق مختلف در زمینه های اجتماعی متفاوت بر دوش انسان گذاشته می شود. این تجربه از طریق فرایندجامعه پذیری صورت می گیرد.
در تعریف شخصیت گفته اند شبه شخصیتی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخیص بخشیده است. آبرامز می گوید: شخصیتها افرادی هستند که در یک نمایشنامه یا اثر روانی دارای ویژگیهای اخلاقی و آگاهانه پیش شناخته اند، این ویژگیها در گفتار و عملشان نشان داده میشود(ر.ک ، سلیمانی ،1374 :159).
بسیاری از صاحب نظران شخصیت را مهمترین  عنصر داستان دانسته اند. یونسی معتقد است: « مهمترین عنصر منتقل کننده تم داستان  و مهمترین عامل طرح داستان ، شخصیت داستانی است »( یونسی ،1355: 20).
ریشۀ واژه ی کراکتر را از کلمه  « karassein » به معنی حکاکی کردن و عمیقا خراش دادن گرفته اند. در یونان قدیم این واژه در اصطلاح طرحهای منثوری بکار می رفت که مجموعه ای از تیپ های مختلف آدمها بود که گردهم آمده بودند.این نوع نوشته توسط «تئوفراستوس» شاگرد ارسطو پایه گذاری شد» (براهنی،1372 :149 ).
قبل از تئوفراستوس، ارسطو در فن شعر خود به تحلیل و بررسی شخصیت در تراژدی پرداخته بود و ویژگیهایی برای آن ذکر کرده بود .بررسی ارسطو نخستین بررسی در تحلیل شخصیت داستانی است.ارسطو شخصیت های نمایشی را افرادی می داند که از اعمال قهرمانان واقعی تقلید می کنند تا باعث خیال انگیزی تماشا کننده شوند ، او از یک دیدگاه شخصیت را به خوب و بد تقسیم می کند و خاطرنشان می کند که عمل و رفتار و کردار همه افراد تحت تاثیر ویژگی خوب یا بد بودن آنهاست.از یک دیدگاه تقسیم بندی ارسطو از انواع نمایش نیز بر اساس شخصیت های آنهاست ، نمایشهایی که درباره زندگی مردمان برتر از مردمان واقعی نوشته می شود تراژدی و حماسه و آثاری که زندگی افراد پست تر از مردمان واقعی را مورد بررسی قرار می دهند کمدی می نامد                        (مجتبایی ،1337 :47 ).
فورستر شخصیت ها را با توجه به عمل و ویژگی های روانی آن ها به دو دسته کلی تقسیم می کند . 1 - شخصیت های مسطح (flat ) 2 - شخصیت های گرد یا کروی (round ).
 علاوه بر تقسیم بندی های بسیار زیادی که برای شخصیت ارائه شده، از دیدگاه هایی دیگر هم به مسئله نگریسته شده است از جمله آن ها را به ایستا و پویا تقسیم کرده اند. شخصیت پویا بیشتر مناسب داستان های بلند مثل جنگ و صلح است. رمانهای حجیم می توانند نشان دهند که تغییرات چگونه رخ می دهند. شخصیت سازی یک بعدی که معمولا با شخصیت سازی « ایستا » منطبق است، یک صفت مشخصی را که مشخصه آشکار یا از نظر اجتماعی بارزترین مشخصه است ارائه می دهد. این مشخصه ممکن است مضحک یا مجرد و آرمانی باشد. شخصیت سازی همه جانبه مثل شخصیت سازی پویا به مکان و تاکید احتیاج دارد و می توان در ساختن شخصیت هایی که از لحاظ  نظرگاه یا توجه نویسنده، شخصیت های اصلی محسوب می شوند، از آن استفاده کرد. آن طور که ملاحظه می شود، شخصیت ایستا به شخصیت مسطح و شخصیت پویا به شخصیت گرد بسیار شبیه است. شخصیت ایستا در داستان یا تغییر ندارد و یا تغییری بسیار کم دارد به عبارت دیگر در پایان داستان همان است که در آغاز بوده است. حوادث داستان بر او تاثیر نمی گذارد و یا اگر تاثیر داشته باشد، بسیار ناچیز و مختصر است. «بیشاب» بر این تقسیم بندی نوعی دیگر افزوده است. که حد متوسط بین این دو است ، یعنی شخصیت هایی که هم آنی (ایستا)هستند و هم به تدریج دچار رشد و نمو(پویایی)می شوند(عبدالهیان ،1381 : 85 - 83).
هر نوع خلاقیتی، تا حدی جنبه ساختگی دارد و این سخن که شخصیت سازی یک خلاقیت تصنعی است تا حدی درست است. ولی قصه نویس این تصنع را با ساختن زمینه ای که در آن این موجود تصنعی، طبیعت ثانی خود را با زمینه ای که طبیعی اوست پیدا می کند، خود را از تصنع و پوشالی بودن می رهاند.
شخصیت داستانی در داستان به منزله شخصیت واقعی در جامعه تلقی می شود و بعضی آنان را رونوشتی از افراد جامعه می دانندکه دارای خصلت های افراد واقعی، اما به گونه ای مختصر و محدودند.
 هر اثر داستانی به خاطر جامعه و افرادی که در خود دارد، می تواند رونوشتی ازجامعه باشد و بنابراین ارزش اجتماعی، تاریخی، مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، سیاسی و فرهنگی داستان می تواند، در جهات مختلف شکافته و بررسی شود. از آنجا که جامعه داستانی نوعی ساده و مختصر از جامعه واقعی است. بنابراین برای کشف نقایص و ویژگی های جامعه یکی از منابع موثق و مورد اعتماد، مراجعه به رمان هایی است که در آن دوره نوشته شده اند. حتی از بعضی جهات رمان موثق تر از اصل جامعه و یا تاریخ آن جامعه می تواند راهبر باشد. در زندگی عادی انسان، در دنیای بی کران عمل زندگی می کند. یعنی انسان به همه چیزهای این دنیا که دنیایی است و پایان ناپذیر، پیوسته است و تعداد اعمالی که در این دنیا اتفاق می افتد، آنقدر زیاد است که هرگز نمی توان همه آن ها را یک جا جمع کرد و درباره آن ها قصه نوشت. انتخاب هنرمند بر اساس ادراک او از یکپارچگی واقعیت صورت می گیرد. یعنی هنرمند یک شیء یا شخص را از میان اشیاء و اشخاص بی شمار انتخاب می کند و چون چنین انتخابی در عمل در اجتماع ممکن نیست - بدلیل اینکه هر شیء یا شخص با قابلیت ارتجاع خود دوباره به سوی اشیاء و اشخاص دیگر برمی گردد و پیوندهای خود را مجدد با آن ها برقرار می کند. هر نوع خلاقیتی تا حدی جنبه ساختگی دارد. «داستان اگر خوب نگارش یافته باشد ، داستان مردم حقیقی خواهد بود. داستان مردمی که اگر چه از زندگی نجوشیده اند، زندگی در آن ها می جوشد و صفات و خصوصیات و احساسات انسانی ایشان راتحت تأثیر قرار می دهد و به حرکت در می آورد و به این سو و آن سو می راند. مردمی که از عشق، ترس، خشم، شهوت، آز، خودخواهی، وارستگی، مذهب و... متأثر می شوند. محیط مادی واجتماعی، کیفیات اخلاقی و معنوی بر آن ها تأثیر می کند»( عبد اللهیان ،1381 : 89).
از نظر نویسندگان نظریه ادبیات متداول ترین شیوه یافتن روابط ادبیات و جامعه، مطالعه آثار ادبی به عنوان مدارکی اجتماعی و تصاویری فرضی از واقعیت اجتماعی است و در این نیز شکی نیست که نوعی تصویر اجتماعی را می توان از ادبیات به دست آورد. در واقع این یکی از قدیمی ترین استفاده هایی است که محققان صاحب اسلوب از ادبیات کرده اند.
داستان  همیشه به طور مستقیم ویژگی های جامعه را نمی گوید. همیشه شخصیتها آنچه را که هست، بیان نمی کنند؛ بلکه بعضی اوقات شخصیت های داستانی آنچه را که باید بیان می کنند. برای همین همیشه نیاز است که انسان در مطالعه آثار ادبی نیم نگاهی به واقعیت های تاریخی و مدارک داشته باشد تا از افتادن در اشتباه به دور باشند.شکی نیست که همه نویسندگان از ویژگی های فردی خود رد پاهایی در اثر باقی می گذارند.
2 - 3 - شخصیت و شخصیت پردازی در داستان 
شخصیت پردازی با آوردن شخصیت و معرفی او در داستان کامل نمی شود بلکه نویسنده باید شخصیت را از آغاز داستان تا پایان به آگاهی و شناختی تازه برساند . شخصیت باید در پایان داستان با شخصیت آغاز آن تفاوت داشته باشد ، زیرا تجربه ای را گذرانده است و پس از این تجربه باید به نوعی بینش و شناخت دست یافته باشد . شخصیت داستانی موقع ورود به داستان از خود هویتی مشخص نشان نمی دهد با پیشرفت داستان شخصیت در حوادث شرکت می کند و در طول زمان دگرگون می شود، تا بالاخره موقعیت فردی خود را به دست می آورد. شخصیت همیشه در حال تغییر است،  به همین دلیل اعمال و احساسش مبهم و متناقض و در تیرگی فرو رفته اند. فرد با پیشرفت قصه از دودلی ها، نقیضه بافی ها، رنگ به رنگ شدنها، ابهام و تیرگی نجات می یابد و به صورت فردی که هویت خود را به عنوان موجودی بی نظیر یافته است و موقعیتش روشن و انتخاب شده است، در می آید. 
«شخصیت با مجموعه ای از درون نگری ها و ادراکات ظریف و تدریجی عمق پیدا می کند و این عمق با گسترش ادراک اولیه وی ایجاد می شود. این ادراک هم از درون ( از طریق افکار ، عواطف، و عقاید باطن شخصیت ) گسترش می یابد و هم از بیرون (ازطریق تاثیر حوادث بیرونی ) که البته گاهی این دو نوع گسترش ادراک همزمان و گاهی به طور متناوب اتفاق می افتد. شخصیت هنگامی کم کم عمق پیدا می کند که حوادث بیرونی وی را در راه رسیدن به امیالش تحت فشار بگذارند و نیز وقتی که شخصیت مجبور شود تمایلات اولیه اش را تبدیل کند»( بیشاب ،1374 :121 ).
«بیشاب می گوید: شخصیت ها نباید در اول و آخر داستان یا رمان یک جور باشند. اگر هویت درونی شخصیت ها تغییرنکند، یا شخصیت ارزش نداشته درباره اش داستان بنویسیم، یا نویسنده از حوادث خط طرح استفاده موثری نکرده است، بنابراین شخصیت اصلی باید تغییر کند. بعد خاطر نشان می کند که نمی توان صرفا به تغییر شخصیت ها اشاره کرد بلکه باید آن را اثبات کرد خوانندگان نیز همگی از نویسنده می خواهند که تغییر شخصیت ها را نشان دهد. برای اثبات تغییر شخصیت باید نشان داد که چگونه زندگی شخصیت تحت تاثیر چیزی قرار گرفته است. برای تحقق این امر باید 1 - به شخصیت ضربه ای روحی وارد شود و به خطایش پی ببرد. 2 - میل شدیدی به تغییر پیدا کند. 3 - با کارهایش ثابت کند که تغییر کرده است »(ر.ک ، عبداللهیان ،1381 :62 ).
«میرصادقی شرایط تغییر شخصیت را اینگونه بر می شمرد: 1 - تغییرات و تحولات باید در حد امکانات آن شخصیتی باشد که این تغییرات را موجب می شود. 2 - شرایط محیطی که شخصیت خود را در آن کشف می کند باید به حد کافی برانگیزنده باشد. 3 - باید زمان کافی در اختیار داشته باشد تا آن تغییر به تناسب اهمیتش به طور باورکردنی اتفاق بیافتد. تغییر شخصیت در مدتی کوتاه، در داستان کوتاه یا با یک حادثه سرسری و گذرا ممکن نیست. وقتی که این عمل در یک داستان انجام شود تغییر باید مانند مطمئن ترین نتیجه داستان باشد. بیان کردن و توضیح دادن تغییر بهترین روش برای رسیدن به اصل داستان خواهد بود.در داستان های حادثه ای بیشتر تغییر شخصیت ها سطحی و ظاهری خواهد بود و صرفا گرایش دارند به اینکه داستان به پایانی خوش دست یابد. تغییرات اساسی در شخصیت های داستانی به ندرت ناگهان اتفاق می افتند . نویسنده توانا به تغییر ناچیزی که به دقت زمینه سازی شده است، بسنده می کند»( میرصادقی ، 1367: 18).
در داستان کوتاه تغییر شخصیت خیلی به ندرت اتفاق می افتد واگرهم اتفاق بیفتد ، تغییری ناچیز است که زمینه آن باید به خوبی فراهم شده باشد. کم بودن فضای داستان کوتاه و محدودیت آن باعث می شود که زمینه برای تغییر فراهم نشود و ایجاد تغییر کاری دشوار است. برای همین گفته اند که در داستان کوتاه شخصیت قبلا تکوین یافته و قوام گرفته است و پیش چشم خواننده منتظر، در گیر ودار کاری است که آن کار محتملا به اوج و به لحظه حساس و بحرانی رسیده یا در جریان کاری است که قبلا وقوع یافته اما به نتیجه نهایی خود نرسیده است. گاهی اوقات تغییر شخصیت به گونه ای دیگر است یعنی شخصیت پیشتر تغییر کرده یا به حدی از شناخت و بلوغ برای تغییر رسیده است ولی خود از آن خبرندارد . نویسنده با تشدید فشار و وضعیتی بحرانی، کاری می کند که شخصیت نکته ای را که قبلا درباره خودش کشف نکرده، درک کند و این افشای درون باعث تغییری در شخصیت وی می شود. اماباید توجه داشت که تغییر شخصیت نباید غیر معقولانه باشد. شخصیت اصلی جامع در چارچوب محدودیت های فردی که در ضمن نمی تواند از آن ها پا فراتر بگذارد تصویر می شود. هنگامی که محدوده یا اندازه شخصیت مشخص شد، دیگر باید ثابت بماند. پیچیده تر کردن شخصیت او را جذاب تر نمی کند. بلکه بر عکس پیچیدگی غیر ضروری وی حواس خواننده را پرت می کند . چرا که نویسنده  با این انگیزه های گمراه کننده که برای شخصیت ارائه می دهد، خواننده منتظر وضعیت هایی می شود که هیچ گاه به وجود نخواهد آمد.
«شخصیتهای داستان باید واقعی باشند، یعنی ما را متقاعد کنند که چنین شخصیتهایی را بپذیریم و به رفتار و عواقب آن ها علاقمند شویم. برای این منظور شخصیت ها باید دارای این شرایط باشند: 1- شخصیت ها باید در رفتارشان ثابت باشند. نباید شخصیت تحت شرایط خاص رفتاری داشته باشد و در شرایطی دیگر رفتار دیگر ، مگر اینکه به روشنی دلیل قانع کننده برای این کار باشد.2 - شخصیت ها باید برای آنچه انجام می دهند انگیزه روشنی داشته باشند. به خصوص وقتی که تغییری در رفتارشان وجود دارد. ما باید قادر باشیم دلیلی برای تغییر رفتار آن بیابیم. برای آنچه انجام میدهند باید دلیلی باشد. اگر چه بلافاصله دلیل ارائه نشود ولی تا پایان داستان باید دلیل ذکر شود. 3 - شخصیت ها باید موجه نما یا واقع نما باشند. آن ها نه باید الگوهایی از پرهیزگاری و نه اهریمن شرارت، نه ترکیبی غیرممکن از ویژگی های متناقض باشند. خواه ما شخصی مانند آن ها را در زندگی واقعی خودمان مشاهده کنیم، یا نه باید احساس کنیم که آن ها از تجربیات نویسنده پدید آمده اند و اینکه هر جایی می توانند در جریان عادی حوادث پدیدار شوند. پذیرفتنی و باور کردنی بودن شخصیت عامل مهمی است و یکی از تکیه گاه های اساسی در نقد است. شخصیت پذیرفتنی و باور کردنی باعث می شود تا خواننده داستان را بهتر بپذیرد و راحت تر قبول کند. شخصیت هایی که در جهان داستان، هر چند که این جهان غریب باشد زنده و واقعی جلوه کنند»( عبداللهیان ،1381 :64).
شیوه های شخصیت پردازی در داستان متعدد است، نویسنده با توسل به ابعاد مختلف شخصیت او را به خواننده معرفی می کند و در جریان داستان به نقطه اوج و پایان داستان راهنمایی می کند. شخصیت داستانی مانند یک انسان واقعی است. دارای ابعاد متفاوتی است که بعضی از آن ها از چشم انسان پوشیده است و بعضی در معرض چشم همه قرار دارد. بُعد اصلی و زیر بنایی شخصیت اندیشه و روان است و طبیعی است که روان افراد قابل درک و لمس نیست ولی اعمال و رفتار و گفتار و حتی قیافه ظاهری افراد نشان دهنده ابعاد پنهانی و درونی آن هاست بنابراین ما با درون افراد از طریق گفتار و رفتار و قیافه شان آشنا می شویم. اگر انگیزه شخصیت روشن و مشخص نباشد اعمال او غیر قابل توضیح و باور نکردنی است. انگیزه شخصیت اساسا از دو منبع ناشی می شود.
1 - از طبیعت درون شخصیت که قبل از شروع رمان شکل گرفته است. 2 - از سلسله ای از حوادث بیرونی که شروع رمان نیازها و انتظارهای خاص برای شخصیت ایجاد می کند. رفتار و گفتار به خاطر روان وشناخت آن است که اهمیت دارد و شناخت روان از هر نظر ضروری تر از شناخت خود کردار است(همان ، 65).
دانشور در شیوه داستان نویسی خود تحت تأثیر چند نویسنده است در آثار اولیه اش پیرو سبک نویسندگانی چون حجازی و دشتی و فاضل است. در این داستان ها احساسات تند نویسنده و شخصیت ها در داستان فراوان به چشم می خورد. و قیافه ها به تفضیل بیشتری شرح داده می شوند . در بعضی داستان ها مثل سووشون نویسنده تلفیقی از سبک های مختلف فراهم آورده و تا حدودی به سبک آل احمد و دولت آبادی شبیه است. (عبداللهیان،1381 :253 ). در سووشون دوشیوه ادغام می شود . شاید به دلیل اینکه رمان است و احتیاج به تفصیل بیشتر دارد. یعنی هم قیافه ها از چشم قهرمانان دیگرنگریسته می شود و هم نویسنده قسمت هایی از آن را مستقیم توصیف می کند. 
2 -4- جایگاه زن در ایران پیش از مشروطه 
زن به عنوان نیمه دوم خلقت انسانی، از آغاز آفرینش بشری، همواره در اساطیر و فرهنگ‏ها در تاریخ و ادب و هنر ایران و سایر کشورهای جهان، از جهات گوناگون سهم بسزایی داشته و نقش‏های سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از خود بروز داده است گرچه زنانی هم بوده‏اند که چهره تاریخ را سیاه کرده و دامن بشریت را آلوده ساخته‏اند.در تاریخ و ادب ایران، از آغاز، زنان تاریخ‏ساز، حاکم، قهرمان، عالم، شاعر، نویسنده و هنرمند در کنار مردان بسیار بوده‏اند . این نقش از دوره مشروطیت صورتی جدی‏تر به خود گرفته و زنان در عرصه‏های گوناگون فعّالانه حضور پیدا کردند، به‏گونه‏ای که هنوز در تاریخ، نام این زنان بر زبان‏ها جاری است. در شعر و ادب هم در چند دهه اخیر، بانوانی داشته‏ایم که پرچمدار ارزش‏های ملّی و دینی بوده‏اند. 
براساس لوحه ها و آثار به دست آمده زنان در عهد هخامنشی همدوش مردان به کار و امور تولیدی می پرداختند. فعالیت زنان بیشتر در جنبه های ساختمانی و صنعتی خلاصه می شد و مردان به خدمات نظامی مشغول بودند. ازدواج هیچگونه محدودیتی نداشت و پیوند زناشویی میان برادر و خواهر،  پدر و دختر، مادر و پسر رواج داشت. سپاهیان و سرداران به تبعیت از شاه، همسران و کنیزان متعددی داشتند و حتی آنان را به میدان جنگ می آوردند که گاهی به اسارت دشمن در می آمدند(حسینیا ، 1380: 20).
وضعیت زنان دوره اشکانی تفاوت چندانی با عصر هخامنشی نداشت. زنان حق طلاق نداشتند. مرد حاکم بر حیات و سرنوشت زن بود به طوری که حق کشتن او را هم داشت.
در دوره ساسانی زنان از وضعیت بهتری نسبت به دوره های قبل برخوردار بودند. در عصر ساسانی زن می توانست عقد قرار داد کند و مسئولیت و شرکت در کاری را با شوهر داشته باشد و شریک مال شوهر شود.
 در عهد غزنویان زنان موقعیت اجتماعی خود را بیش از پیش از دست دادند . ورود پسران فراوان در حرمسرا و سپس در گوشه هایی از اجتماع، ارضای غریزه جنسی مردان رابه سوی دیگر کشاند که در آنجا هرگز زنی وجود نداشت(همان،22).
« باستانی پاریزی »در کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی می نویسد: خدمتگذاران قهوه خانه ها بچه های ده تا شانزده ساله ای بودند که به طرز شهوت انگیزی پوشاک به تن می کردند و زلفان آنان به مانند دختران بافته شده بود اینان را به رقص و نمایش و سرودن هزار دستان زشت و خلاف ادب وادار می کردند و بدین طریق به تحریک تماشاچیان می پرداختند و طالبین هر کدام از این بچه ها را به هر کجا که می خواستند می بردند و قهوه خانه ای که دارای زیباترین و جذاب ترین کودکان بود بیشتر مشتری داشت شخصیت زنان از جنبه دیگری نیز در زمان دولت صفوی مورد تحقیر واقع شد. در زمان شاه عباس صفوی در بیشتر شهرهای ایران فاحشه خانه وجود داشت و تنها شهری که در آن کار فواحش را ممنوع ساخته بودند اردبیل بود که آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی جد بزرگ صفویه در آن شهر قرار داشت(ر.ک،همان،23).
در دوره قاجاریه زنان به تدریج به مسیری وارد می شدند که بتوانند تا حدودی از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار شوند. زمانی که وضع بد اقتصادی بر خانواده ای فشار می آورد ، از دختران خود برای رهایی از آن تنگناها مایه می گذاشتند(همان، 25).
2-4- 1-جایگاه زن در ایران پس از مشروطه 
با گذشت زمان و به تدریج زنان نقش بیشتری در عرصه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی از خودشان نشان دادند. یک نویسنده روسی می نویسد:«در نهضت مشروطه ایران، زنان ایرانی نیزحضور داشتند، عکس یک دسته شصت نفری از زنان چادر به سر ایرانی  تفنگ به دست، اکنون موجود است . اینان محافظ یکی از سنگرهای تبریز بودند».                
گزیده ای از جریره «حبل المتین »: در یکی از زد وخورد های بین آزادی انقلابی معروف به ستارخان با لشکریان شاه، بین کشته شدگان انقلابی، جنازه بیست زن مشروطه طلب در لباس مردانه پیدا شده است. در بحث های مربوط به مبارزه مشروطیت ایران ، زنان ایرانی به تعداد زیادی شرکت داشتند. علاوه بر این، افکار آزادیخواهی و ضد استبداد عده زیادی از ایرانیان، مرهون تربیت مادران است. عده زیادی از مبارزان ایرانی ، از کمک های خواهران و زنان خود برخوردار می شدند. ستارخان قهرمان معروف تبریز، نامه های تشکر آمیز زیادی از زنان ایرانی دریافت داشت که در آن زنان ایرانی ، تشکرات صمیمانه خود را ابراز می داشتند (ر.ک ، حسینیا، 1380 :31 - 30 ).
در اروپای قدیم، زمانی که در آن دیار فقط حکومتهای روم و یونان محور قدرت به شمار می آمدند، زن فاقد شخصیت حقوقی و اجتماعی بود، مانند یک کالای تجاری در بازار خرید و فروش می شد. رفتارهای غیر انسانی نسبت به زنان پس از این دوره نیز ادامه داشت. بیش از همه، علمای یهود و نصاری و کتب تحریف شده تورات و انجیل این عقیده را ترویج می کردند که زن انسان نیست،  بلکه حیوانی است که تنها بیش از سایر حیوانات به انسان شباهت دارد و به عبارت دیگر، زن برزخی بین انسان و حیوان می باشد.در میان یهودیان زن جزئی از ارث پدر به شمار می آمد. تولد یک پسر جشن و سرور به دنبال داشت، ولی تولد یک دختر غم و اندوه به همراه می آورد(همان،35).
« ویل دورانت »می نویسد: عقیده یهوه (خدای یهود) چنین بود که در آخرین بند از وصایای دهگانه اش به موسی، زنان را در ردیف چهارپایان و اموال غیر منقول ذکر کرده و قوم یهود هم مانند همه اقوام جنگجو، زن را مایه مصیبت و بدبختی می دانستند و فقط وجود او را از آن رو قابل تحمل تلقی می کردند که زن یگانه منبع تولد سرباز بوده است(ر.ک، همان ، 37 ).
مسیحیت نیز مانند آیین حضرت موسی (ع)تحریف گردید و مردم مسیحی نیز گرفتار این اندیشه نویسندگان انجیل گردیدند که زن را جنسی ناپاک و غیر انسانی بدانند. روحانیون مسیحی وجود زن را شرم آور می دانستند و عقیده داشتند که زن تعلق و ارتباطی به نوع بشر ندارد.
مولفان قرون وسطی سعی در اثبات  این معنی دارند که دعوی برابری زن و مرد کفر گویی است. « برتراند راسل »فیلسوف مشهور انگلیسی آثار دیدگاه روحانیون مسیحی را چنین شرح می دهد: « زن به صورت دروازه جهنم و ام الفساد جلوه کرد. لذا باید از فکر زن بودن خویش شرمنده باشد و مدام در توبه و انابه به سر برد، باید از لباس خویش شرمنده باشد، زیرا یادگار سقوط اوست، از زیبایی خویش هم باید شرمنده باشد، زیرا قویترین ابزار شیطان است. و «راسل »در یکی دیگر از  آثارش می نویسد: «بعضی اوقات می شنویم که مسیحیت موجب پیشرفت وضع اجتماعی زنان شده است »، این گفته یکی از ناخالص ترین گفته هایی است که تاکنون در تاریخ ذکر شده است(ر.ک ، همان ، 39).
تارکین دنیا زن را قبل از هر چیز اغوا کننده محسوب داشته و اساسا تصور کرده اند که او الهام بخش شهوت انسانی است. بر این اساس زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی در اروپا محروم بودند. انقلاب صنعتی اوضاع زندگی مردم را کاملا دگرگون کرد. بعد از رنسانس و انقلاب فرانسه زن تا حدودی از بند مرد رها می شود و زن احساس رهایی از بردگی می کند و در برخی موارد وارد معرکه اجتماعی وسیاست هم می شود. این مرحله به انقلاب صنعتی غرب منجر می شود. زنان و دختران به مجالس و کلوپهای شبانه راه یافتند و عصر موسیقی و جاز و رقص فرا رسید. هتلهای لندن و پاریس و سایر شهرهای بزرگ سالنهای رقص ساختند و بازار عیش و نوش رونق گرفت.
«ویل دورانت »تحت عنوان زن امروزی می نویسد: «صنعتی شدن زنان طبعا کار خانگی را از میان برد. هر چه ماشین ها افزوده شد و فراوانی محصول با روشهای تازه در به کار انداختن نیرو قیمتها را ارزانتر کرد، کارخانه ها صدها کار خانگی را که به مشاغل زنان تنوع می بخشید یکی پس از دیگری از دست آنان گرفتند. پس از آن این ماشین نوپا، وسایل پیشگیری از آبستنی را به کمال رساند و بی سر وصدا به آزادی زن کمک کرد». بیشتر این آزادی از راه تقلید به دست آمد، زن عادات نیک و بد این مرد از مُد افتاده را یکی پس از دیگری یاد گرفت; مانند او سیگار کشید و ماند او شلوار پوشید و موی سرش را مثل او اصلاح کرد و در بی اعتنایی به مقدسات و در رفتار به او گرایید(همان ، 41 ).
2 -5- جامعه شناسی شخصیت زن 
از نظر جامعه شناسی حضور اجتماعی شخصیت زن با توجه به آثار پس از مشروطه، مسئله زن درمقابل مرد مطرح است.تضاد موجود در خانواده بین مرد که دارای مالکیت خصوصی و زن که فاقد مالکیت خصوصی است بنیان وابستگی اقتصادی و شرایط اجتماعی ای را سامان میدهد که باعث تضعیف و پایمال شدن حقوق اجتماعی زن می گردد. «به عقیده «انگلس »در تضییع حقوق زن یکی از قدیمی ترین شکل حاکمیت قدرت نهفته است، که در اصل چیزی جز تضاد طبقه های اجتماعی نیست. انگلس اعتقاد دارد که در درون خانواده ، مرد بیشتر نقش بورژوا و زن نیز نقش کارگر را ایفا می کند »( رک. مهدی زادگان، 1381: 21 ). البته گذشته از مسائل آن زمان، زن تنها در جامعه امروزی است که مورد توجه محققان طبقه های اجتماعی قرار می گیرد. تنها در شیوه نوین تولید سرمایه داری است که زمینه دگرگونی شرایط اجتماعی فراهم می آید و باعث پیدایش مسئله زن به مفهوم نوین اش می گردد.
نظام سرمایه داری سبب پیدایش صنایع بزرگ و سنگین شد‌. همزمان با این تغییرات‌، در شهرها و شهرک‌ها توده عظیم « پرولتاریا » (کارگران مزد بگیر) پدید آمدند‌. این تحولات وضعیت اقتصادی زنان را به کلی دگرگون
کرد شدند‌. آنان تبدیل به مصرف‌کنندگانی شدند که وابسته حامیان اقتصادی خود گردیدند(همان‌، 91‌)‌.
در واقع مردان هیچ محدودیتی به لحاظ توانایی های روشنفکری یا آزادی جنسی برای آنان ایجاد نمی کردند. در چنین جامعه ای، که بر اساس تساوی حقوق هر کس، یعنی تساوی جنسی، بنیان نهاده شده بود، در عمل نیازی به ازدواج قانونی نبود. زنان، مانند مردان، حق انتخاب آزادانه امور عشقی را داشتند، و پیوند زوجی فقط تا زمانی ادامه می یافت که متناسب آرزو های هر یک از طرفین بود.
« بری فالت »می گوید«آتنی ها برای تشویق مردان با ازدواج دخترشان جهیزیه می دادند و قراردادهای ازدواج یونانی بیشتر بر مبنای جهیزیه قرا رداشت. او می افزاید که جهیزیه «در تفسیر حقوقی نهاد خانواده » محور اصلی بود»(ر.ک، همان ، 94).
اسلام تلاش فراوانی برای احیای ارزش مقام زن نموده است. یکی از چشمگیر ترین و رایج ترین موضوع که حقوق زن را به طور کامل و بدون هیچ گونه تغییری در طول تاریخ شاهد بوده ایم مراسم خواستگاری مرد از زن ، به جرأت می توانیم بگوییم که در جامعه ی اسلامی ما یکی از مسائل مهم خواستگاری است که در هیچ جای تاریخ دیده نشده که زن از مرد خواستگاری کند. یک زن در جامعه ی اسلامی اگر بخواهد خواستگاری از طراف مرد باشد و با این تدبیر که مرد مرا می خواهد به بندگی خود و عامیانه تر،  به نوکری بگیرد سخت در اشتباه بوده. مرد به دلیل این که به حیثیت و مقام زن کوچکترین توهینی نشده باشد به خواستگاری زن می رود، این مرد است که به وجود زن نیاز دارد و طالب خوبی ها، وجود مملوء  از عشق و محبت زن می باشد. زن کسی است که آرامش و سلامت روحی را برای مرد به ارمغان می آورد.
در هر مرحله ای از زندگی دیده می شود حقوق و اهمیتی که برای زن در نظر گرفته شده برای مرد در نظر گرفته نشده است، در زندگی مشترک، در خانواده ترحم و مهربانی که از جانب اعضای خانواده به زن می شود به مرد کمتر است، از نظر قانون و مقررات حاکم بر جامعه ی اسلامی در زمینه های مختلف از جمله کار زن در جامعه، حقوقی که در زندگی مشترک در نظر گرفته شده است مرد را موظف به تأمین کلیه نیازهای زن نموده است. همانگونه که بین زن و مرد به لحاظ طبیعی و اجتماعی تفاوت هایی است به لحاظ برخی از تکالیف و احکام دینی نیز تفاوت هایی وجود دارد.
اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تکالیف کاملا رعایت شود، هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تامین خواهد شد، زیرا خداوند به هر کس به اندازه استحقاقش، قابلیت ها و ظرفیت هایی عطا کرده است. 
«پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گیری و خود نمایی نپردازد. غریزه ی جنسی نیرومند، عمیق و «دریا صف » است. هر چه بیشتر اطاعت شود سرکش تر می گردد، همچون آتش که هر چه بیشتر خوراک بدهند شعله ور تر می شود. کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع نیروی کار و فعالیت جامعه را ضعیف می کند.  عنصر حجاب و پوشش اسلامی، نه تنها زن را از صحنه اجتماع و فعالیت های اجتماعی دور نمی کند، بلکه زمینه های حضور مستمر و فعال زنان را در عرصه اجتماع به همراه حقوق اجتماعی برابر تضمین می کند و شخصیت خدادادی زن را از دستبرد نگاه ابزاری دیگران مصونیت می بخشد »( حسینی ،1389 :94).
2 - 6 - زندگی نامه سیمین دانشور
دانشور در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در شیراز زاده شد. او فرزند محمدعلی دانشور (پزشک) و قمرالسلطنه حکمت (مدیر هنرستان دخترانه و نقاش) بود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه انگلیسی مهرآیین انجام داد و در امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول کل کشور شد. سپس برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات فارسی به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت.
دانشور، پس از مرگ پدرش در ۱۳۲۰ خورشیدی، آغاز به مقاله‌نویسی برای رادیو تهران و روزنامه ایران کرد. او از نام مستعار شیرازی بی‌نام استفاده می‌کرد.
در ۱۳۲۷ مجموعه داستان کوتاه آتش خاموش را منتشر کرد که نخستین مجموعه داستانی است که به قلم زنی ایرانی چاپ شده‌است. تشویق کننده دانشور در داستان‌نویسی فاطمه سیاح، استاد راهنمای وی، و صادق هدایت بودند. او در همین سال ، در حالی که در اتوبوس از تهران راهی شیراز بود با جلال آل‌احمد نویسنده و روشنفکر ایرانی آشنا شد و دو سال بعد با او ازدواج کرد. 
در ۱۳۲۸ با مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. عنوان رسالۀ وی «علم‌الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم» بود(با راهنمایی سیاح و بدیع‌الزمان فروزانفر).
دانشور در ۱۳۳۱ با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه آستنفورد رفت و در آنجا دو سال در رشتۀزیبایی‌شناسی تحصیل کرد. وی در این دانشگاه نزد« والاس استنگر» داستان‌نویسی و نزد« فیل پریک» نمایش‌نامه‌نویسی آموخت . در این مدت دو داستان کوتاه که دانشور که به زبان انگلیسی نوشته بود در ایالات متحده چاپ شد.
پس از برگشتن به ایران، دکتر دانشور در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت تا این که در سال ۱۳۳۸ استاد دانشگاه تهران در رشتۀ باستان‌شناسی و تاریخ هنر شد در ۱۳۵۸ از دانشگاه تهران بازنشسته شد. از سیمین دانشور همواره بعنوان یک جریان پیشرو و خالق آثار کم نظیر در ادبیات داستانی ایران نامبرده می‌شود. 
سیمین دانشور دو ویژگی عمده داشت: 
۱) اول از همه اینکه، نخستین زن نویسنده ی جدی در ادبیات معاصر ماست. 
۲) دیگر آنکه، اولین فارغ التحصیل دوره ی دکترای ادبیات فارسی و به جای اینکه به کاوش در آثار دیگران بپردازد خود اثر آفرید تا بیایند و در آن کاوش کنند. 
داستان نویسی را چندان جدی نگرفت و آثار داستانی کمی نوشته است. سال ها در دانشکده هنرهای زیبا به تدریس اشتغال داشت و پس از مرگ جلا ل دیگر ازدواج نکرد. نخستین داستان هایش در سال های 7 - 1324 در مجلات تهران به چاپ رسید. ترجمه هایی نیز از زبان انگلیسی دارد و یک کتاب و چند مقاله و مصاحبه درباره جلال آل احمد و مقالاتی درباره هنر و ادبیات، کارنامه ادبی او را تشکیل می دهند. خودش چندان گرایشی و شاید عقیده ای به مسائل سیاسی ندارد، اما به دلیل زندگی مشترک با آل احمد، شاید ناخواسته درگیر مسائل سیاسی شده است. البته جوانان و دوستداران جلال نیز در سیاسی شدن او سهیم اند. ولی زنی است که به زندگی خانوادگی و سکوت و آرامش علاقه بیشتری دارد. داستان های دانشور، نشان  دهنده خصوصیات عمیق مادرانه در نوشته هایش است.
 و سرانجام ۹۰ سال زندگی بانوی داستان نویس ایران سیمین دانشور و همسر زنده یاد جلال آل اجمد در بعدازظهر هجدهم اسفند ۱۳۹۰ در خانه‌اش در تهران درگذشت.
2 -6- 1 - معرفی سووشون 
سووشون نام رمانی از سیمین دانشور نویسندۀ نامدار چند دهه گذشته ایران است. نویسنده در این رمان زندگی فئودالی در زمان اشغال ایران از سوی انگلیسی‌ها را به زیبایی به نگارش درآورده‌است. کاربرد برخی واژه‌های عامیانه شیرازی در متن گیرایی داستان را صد چندان کرده‌است. یکی از ویژگی‌های سووشون ساختار ساده و بیان روان آن است.
سووشون را رمانی رمزی سیاسی دانسته اند که از دو لایه تشکیل شده است. در لایه ظاهری، حوادث، رفته بر زری و خانواده اوست. در محدوده نیمۀ اول سال 1322 که زری می خواهد در درون کشور ایران کشور خاص خود را از آشوب و مرض و قحطی و مرگ حفظ کند. اما سرانجام جنگ ودیگر بلاهای آن سالها به خانه او راه می یابند. از همین شرح کوتاه می توان لایه درونی یا رمزی سووشون را دید، و یوسف نماینده یک قشر روشنفکر این مملکت است. وخلاصه آنکه آنچه بر این خانه و خانواده می رود بر همه کشور ما رفته است. 
سووشون رمانی است تاریخی و سیاسی. البته کاملا هم تاریخی نیست، زیرا با توجه به زمان رمان که در آن جبهه آزادی نقش مهمی داشته، هیچ اثری در رمان نمی بینیم. همچنین کار بالاتر از یک یادداشت روزانه و خاطرات است. که اگر اینگونه بود، این کار نه رمان می شد و نه اثری با ارزش. این رمان به قول بعضی، رمانی است رمزی که یک معنای قریب دارد و یک معنای بعید. طوری که با فهمیدن معنی بعید آن سطح قریبش فراموش نمی شود. این رمان سمبلیک نیست، چون بر زمان ها و مکان های بسیار صادق نیست. اشاره ای هم نیست که اگر بود، بر موقعیت های فرضی نیز صادق می بود. در حقیقت غرب زدگی جلال به صورت رمان در آمده است. رمان سووشون به حوادثی در زمان رضاخان در جنگ جهانی اول باز می گردد و دانشور به شدت اصرار دارد که زمان همه وقایع را ذکر کند. البته سووشون به دلیل رمان بودنش و رفت و برگشت هایی که در آن هست این نوع از توالی زمان باعث خطی بودن آن نمی شود. نظرگاه سووشون دانای کل محدود است که وقایع از منظر زری نگریسته می شود. پس حضور من نویسنده مستقر می ماند. تنها در چند جا نویسنده اش نمایان می شود و زری از جریان وقایع جلو می افتد. 
انتشار رمان «سووشون»، نقطة عطف زندگی دانشور است. این رمان که خیلی زود شهرت درخوری پیدا کرد، به زبان های گوناگونی نیز ترجمه شد. دید سطحی و احساسی داستان های قبلِ دانشور، جای خود را به نگرشی پخته و آرمانی می دهد. از طرف دیگر، نشر آن نیز پختگی، انسجام و یک دستی آشکاری را به نمایش می گذارد که در رمان های فارسی تا زمان انتشار این کتاب کم سابقه است. زری، کانون این رمان، زنی است که یک سر و گردن از زن های دیگر داستان های دانشور بالاتر است و زمانی که با مرگ شوهرش، یوسف روبه رو می شود، به آن استوانه ای بدل می شود که زندگی را باید نگه دارد. این رمان حالتی نمادین دارد و بیش تر حال و روز دورانی را حکایت می کند که نویسنده در آن به سر می برد و به تعبیری می توان پسِ سیمای یوسف، شخصیت اصلی آن، جلال آل احمد (همسر سیمین)، را دید. مکان داستان در استان فارس و زمان آن سال های جنگ جهانی است. با این حال، می توان این زمان ظاهری را حذف کرد و موضوع رمان را به زمان های دیگر نیز تسری داد. مبارزه با ابعاد و جوانب گوناگون و جناح بندی های متفاوت آن به گونه ای توصیف می شود، که تنها در قالب مکان و زمان خاصی جای نمی گیرد و حتی می توان در سال های اواخر دهة چهل نیز از آن برداشت همزمانی کرد. آن چه از ماجراهای این رمان در محدوده زمانی مطرح شده در آن بر می آید، این است که با جنگ بزرگ جهانی، دیگر زندگی سنتی گذشته متلاشی شده و شرایطی پیش آمده که زندگی اجتماعی ما حتی در شکل کوچک خانوادگی آن نیز ساختار خود را از دست داده است(قاسم زاده، 1383: 187-185).
نثر سووشون هر چه هست، دیگر هیچ نشانی از نثر دشتی و دیگران ندارد و شگفتا که متاثر از نثر آل احمد هم نیست. مگر در مواردی که به شیوۀ یاداشت برداری از وقایع بخواهد به شدت سیلان ذهن زری بپردازد. با این همه و در مجموع نثری است که تنها وسیلۀ القاء یا محل بار امانت است و به مجرد حضور آدم ها، مکان و زمان و یا القاء پیام فراموش می شود. وسیله کشف هم نیست؛ بلکه چیزی از پیش اندیشیده شده است را روایت می کند به همین جهت هیچ تفاوتی میان فصول آخر و فصول دیگر نیست. 
رمان دارای دو پارگی هم هست. دو بخش قصۀ مک ماهون و روایت سروان ارتش را چه خوانندۀ عادی اهل فن زود فراموش می کند و در خط اصلی رمان قرار می گیرد. در نتیجه این شکستگی به کلیت رمان لطمه ای نمی زند ؛ ولی اثر را دچار نقصان می کند. ضعیف ترین بخش رمان نقل بی قطع و وصل تمام قصۀ مک ماهون و نقل یک دست خاطرات سروان ارتش است. 
در این رمان کمتر از آدم های محلی استفاده می شود. غالبا از شخصیت استفاده شده تا تیپ . جز چند جا مثل خانم حکیم که تیپ است تا شخصیت.
در نقد ها اعتقاد بر این است که آدم های سیمین فاقد درون هستند و اگر درونی هم دارند، درون سیاسی است و بس. که البته این ایراد با توجه به سال نگارش کتاب کمی بی ربط است. شخصیت ها خوب پرداخت شده‌اند. آدم ها معمولا اعتقاد خود را تا پایان منطقی ادامه نمی دهند .به همین خاطر اعمال و افکارشان متناقض است. دانشور این تناقض را در افراد عامی بسیار خوب تصویر کرده است. 
هوشنگ گلشیری معتقد بوده که تحول برخی از شخصیت ها ریشۀ درونی ندارد .که البته این ایراد بر زری، شخصیت محوری داستان بی علت است. زری ، همان سیمین است و سیمین همان زری است.
توجه آل احمد به رمز در سو وشون نیز موثر افتاده و این رمان سلیس منطبق بر سیاست جلال شکل گرفته. به طوری که یوسف آمیزه ای است ازجلال و تخیل این امر را می توان چه در شخصیت یوسف و چه زبان خاص آل احمدی او یافت. اشتباه دَه ساله دربارۀ پدر یوسف گویای آن است که رمان نویس خواسته است که پدر یوسف را بر پدر آل احمد منطبق ساخته است.
هدف دانشور از نگارش سو وشون این است که نشان دهد که تاریخ تکرار می شود او معتقد است ما هر چه هستیم از برکت تاریخ است. دانشور در یکی از مصاحبه های خود گفته رمان سو و شون خیلی بهتر از  رمان «چشمهایش» است. نویسنده بر اساس اسطوره سیاوش رمان سو وشون را می نویسد، این رمان با اتِکا به کلیتی در وجدان جمعی و میراث تاریخی مان مرگ سیاوشان را به تصویر می کشد. در سو و شون تکلیف همه چیز روشن است و ما با اثری با بُن مایۀ سیاسی، اجتماعی و زن محور روبرو هستیم. در سو وشون قهرمانان دو سوی مرز مشخص ایستاده اند.                 
 اندکی پیش از مرگ آل‌احمد در ۱۳۴۸، رمان سَووشون منتشر شد.    
2 - 6- 2 - معرفی جزیره سرگردانی
در جزیره سرگردانی دانشور خواسته است از دید یک زن به فرآیند تاریخ و زندگی بنگرد. در این رمان حیرانی زن از دنیای مردانه توصیف می شود، چنانکه در داستان می خوانیم؛  مادر بزرگ گوش می ایستاد، مامان عشی و حالا هستی، از دوران مرد سالاری بیشتر زنان گوش ایستاده اند، دروغ گفته اند، تحمل کرده اند، چرا که راهی به جمع جدی مردها نداشته اند، زن ها از ترس مردها دروغ  گفته اند و می گویند. 
جزیره سرگردانی مضمونی سیاسی، اجتماعی دارد و زنان این رمان دارای تفکر سیاسی هستند. « هستی»در چالش با جهان پیرامون و مسائل آن رشد می کند، تردید می کند و تعالی می یابد. به نظر می رسد که حتی سبک نویسنده جان گرفته از نفس مادرانه اوست. 
در جزیره سرگردانی سیمین دانشور این دو سیمای گوناگون در دو زن عمده داستان یعنی عشرت ( مادر هستی ) و هستی رخ می نماید. با این تفاوت که دانشور گویی جا به جا می کوشد تا مرز این تفکیک را در هم بشکند. 
 جزیره سرگردانی دنیای سرگردان معاصر است، در جزیره سرگردانی مرزها همه در هم می شکند آدم ها مرز ندارند. جزیره سرگردانی به اعتباری می تواند محصول سال های زندگی خودمان باشد که در آن سرگذشت هستی، نسلی که در دهۀ چهل بالیده و در دهۀ پنجاه به بُن بست رسیده به تصویر کشیده شده است. این کتاب گزارشِ بودنِ آدم های متفاوت است و گزارشِ بودنِ خود سیمین دانشور جسارتی می طلبد که فقط شایسته اوست. از میان شخصیت ها توران جان ( مادر بزرگ )  شخصیت جاافتاده تری دارد، با پرداخت عمیق و زبانی زنده. نویسنده در اینجا مادر بزرگ تکراری آثار ادبی را نمی سازد و توران جان در رمان زندگی می کند، فکر می کند، تخیل می کند و با خواننده همراه می شود.  
سیمین دانشور در جزیره سرگردانی واژه را به تمثیل مبدل کرده است. و جزیره سرگردانی تمثیلی از ایران مان است. او در این اثر پیچیدگی روانی مردم ایران را نیز به تصویر کشیده است، تاریخ، اسطوره، جغرافیا، هنر، مردم، عشق و سیاست تماما در آثار این بزرگ بانوی ادبیات مان موج می زند. افسوس که دیگر نیست تا بنویسد  سال به سال لحظه به لحظه از رنج ها تا سرگردانی هامان. و سیمین پس از سال ها سکوت، در زمستان 1372 جلد اول رمان «جزیره سرگردانی» را منتشر کرد. 
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3 - 1 - روش تحقیق
روش تحقیق دراین پایان نامه توصیفی-تحلیلی است.
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است ومی خواهد بداند پدیده متغیر,شی ویا مطلب چگونه است.به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگیها وصفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند   تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارد .و هم جنبه مبنایی. در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها استفاده میشود(حافظ نیا  ،1389 :59  ).
در این تحقیقات نوعآ از روشهای مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده استفاده میشود.
 این گونه تحقیقات از نظر شیوه نگرش و پرداختن به مساله تحقیق به دو دسته تقسیم میشود. 
1-تحقیقات توصیفی محض: محقق صرفا به کشف و تصویر سازی ماهیت .ویژگیها و وضعیت موضوع و مساله تحقیق می پردازد. 
2- تحقیقات توصیفی – تحلیلی: محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح وتبیین دلایل چگونه بودن وچرایی وضعیت مسئله وابعاد آن می پردازد. محقق برای تبیین و توجیح دلایل نیاز به تکیه گاه استدلالی محکمی دارد. این تکیه گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره ها و قضایای کلی موجود درباره آن فراهم می شود که معمولا در فصل مربوط به سوابق ومباحث نظری تحقیق وتدوین می گردند. 
محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوط ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد. نکته قابل توجه این است که هر کدام از تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی دارد.
از ویژگیهای تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت  وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفا آنچه را وجود دارد مطالعه کرده وبه توصیف وتشریح آن می پردازد. همچنین تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین وارائه نظریه منتهی شود این سخن بدان معناست که از این گونه تحقیقات شناخت های کلی حاصل میشود. 
مثلا وقتی ویژگیهای یک پدیده خاص یا یک موضوع به دقت مطالعه وشناسایی شدمی توان این ویژگیها را به موارد مشابه تعمیم داد و یک قضیه کلی ارائه نمود .همچنین به شکل دیگری نیز امکان دستیابی به شناختها و قضایای کلی از طریق تحقیقات توصیفی وجود دارد وآن استفاده از روش استقرایی است. بدین معنی که وقتی ویژگی یا صفتی مشترک و یکنواخت در پدیده ها و اشیا گوناگون تکرار ومشاهده گردید میتوان بر اساس آن اظهار نظر نمود ونظریه اراده کرد . البته ممکن است چنین نظریه ای در مواردی با نقیض خود روبرو شده واعتبار خود را از دست بدهد  یا بر عکس از پایداری برخوردار باشد. 
بطور کلی این گونه تحقیقات ارزش علمی بالایی دارد و می تواند به کشف حقایق وایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمام علوم ومعارف بشری منجر شود هر چند بعضی از تحقیقات توصیفی که ماهیت انفرادی وموردی دارد به ایجاد شناخت و قضیه کلی منتهی نمی شود. بطور کلی تحقیقات توصیفی را می توان به سه یا چهار گروه تقسیم کرد که عبارتنداز: زمینه یابی  موردی،  تحلیل محتوا، قوم نگاری که اگر قوم نگاری را نوعی مطالعه موردی تلقی کنیم. می توان در این تقسیم بندی به سه گروه قائل شد اینک به بررسی مختصر تحلیل محتوا می پردازد ( همان ، 63 - 61 ).
تحقیق توصیفی تحلیل محتوا. این تحقیق به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظام دار انجام می شود در واقع قلمرو این نوع تحقیق را متنهای مکتوب شفاهی و تصویری درباره موضوعی خاص تشکیل می دهد. نظیرکتابها، مقاله ها، روزنامه ها، مجله ها، مطالب نوار وفیلم سخنرانی ها، اوراق امتحانی، تصاویر، تابلوها عکسهای معمولی، عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، پرسش نامه ها وفرمها محقق در چنین تحقیقی به دنبال تجزیه وتحلیل و توصیف مطالب است( همان ،66).
در تحلیل محتوا عناصر ومطالب مورد نظر گرد آوردی وطبقه بندی می شود ومورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد .این عناصر ممکن است کلمه ها، جمله ها، بندها یا متنهای کامل در آثار مکتوب یا شفاهی باشد.
در روش تحلیل محتوا همانند سایر روشهای تحقیق محقق اقدام به شناخت مسئله وتعریف آن وتدوین فرضیه ونمونه گیری وگردآوری اطلاعات تنظیم وطبقه بندی اطلاعات تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری می نماید یعنی فرایند تحقیق علمی رابه طورمنظم رعایت می کند.   
روشهای تحلیل محتوا دراین زمینه ها کاربرد دارد :تحلیل منطقی کارکرد ونقش  سازمانها وموسسات بر مبنای اسنادومدارک، مطالعه تولیدات فرهنگی وهنری نظیر فیلم، موسیقی، تئاتر، ونقاشی، تحلیل فرایندهای تاثیرگذاری مانند کتب درسی وتبلیغات، تحلیل استراتژیها مولفه های یک وضعیت مسئله سازتغییرهای یک رویداد واکنشهای پنهان یک تصمیم، موانع یک  تدبیر، تحلیل یک وضعیت تعارض امیز، بازسازی واقعیت های غیر عادی گذشته مانند ذهنیتها وعلایق، تحلیل ساختار وعناصر فضایی محیط خارج که در یک نقشه، عکس معمولی یاهوایی ویا تصویرماهواره ای مشاهده می شود( همان ، 68 - 67 ).
3 - 2 - روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 
روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد ولی در بعضی ازآنها در بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده می شودودر بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش,ماهیت کتابخانه ای است وازآغازتا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ظاهرا ماهیت کتابخانه ای ندارد نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش های کتابخانه ای درتحقیق خود استفاده می کنند. در این گروه اعم از توصیف همبستگی تجربی وغیره محقق باید ادبیات وسوابق مساله وموضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه باید از روش کتابخانه ای استفاده کند.ونتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم ثبت نگهداری نماید ودر پایان کار نسبت به طبقه بندی وبهره برداری از آن ها اقدام کند.
درتحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد  حتی در تالیفات وتصنیفات نیز از این روش یعنی روش کتابخانه ای استفاده میشود بنابراین با توجه به نقش و سهمی که روشهای کتابخانه ای در تحقیقات علمی به طور کلی دارد لازم است محققان از روشهای کتابخانه ای مطلع بوده و تجربه وتبحر لازم را در استفاده از آنها به دست آورند گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است. 
نکته اول نظامها و سیستمهای طبقه بندی کتابخانه های پیچیده است در حال حضر سیستمهای غالب در روشهای کتابداری سیستم کنگره است. 
نکته دوم شیوه ی جستجوی  کتاب یا منبع مورد نیاز در کتابخانه است برای این کار معمولا کتابخانه ها برگه دانها یا کارت های ویژه ای در اختیار دارند که به سه شکل تنظیم شده است :1) براساس عنوان کتاب 2) بر اساس موضوع  3) بر اساس نام مولف. 
همچنین این اطلاعات در رایانه های کتابخانه ها ذخیره سازی شده که مراجعان می توانند آنها را بازیابی کنند . 
نکته سوم اینکه هر کتابخانه آیین نامه و مقررات خاصی دارد و محقق باید با مفاد این آیین نامه که معمولا یا دیوار یا جعبهء اعلانات نصب شده یا نزد کتابدار است آشنا شود و مطباق آن عضویت کتابخانه در آید یا از آن بهره برداری کند.
نکته چهارم اینکه کتابخانه و کتابداران معمولا هدف های خاص کتابداری رابیشتر تعقیب می کنند وکمتر حاضرند به افراد غیر عضو یا غیر مرتبط خدمات کتابداری ارائه نماید .از این رومحقق بهتر است در صورت امکان به عضویت کتابخانه مورد نظرش درآید. نکته پنجم اینکه کتابخانه ها علاوه بر تامین کتاب ، سرویس ها وخدمات جانبی نیز ارائه میدهند ومحققان می تواننداز آنها بهره برداری کنند. نکته هفتم اینکه ملزم به رعایت ادب وضوابط حاکم بر کتابخانه است. رعایت سکوت و آرامش فضا ، عدم جابه جایی کتاب ها ، عدم انتقال کتاب های روی میز به کتابخانه ونظم آن برای محقق امری ضروری است. 
نکته هشتم اینکه در کتابخانه ها به طور کلی دومنبع وجود دارد: اول، منابعی که به امانت داده نمی شوند ومحقق می تواند مطابق مقررات کتابخانه آنها را به امانت ببرد. دوم، منابعی که به امانت داده نمی شود و محقق صرفا مجاز است در محل کتابخانه از آنها استفاده کند. نکته نهم  اینکه کتاب ها از حیث دسترسی محقق به منابع به سه دسته تقسیم می شوند:
  اول کتابخانه های باز که درآنها محقق میتواند ازاآدانه بین قفسه ها رفت وآمد کرده وکتاب ها را مورد وارسی قرار دهد وکتاب مورد نظر خود را انتخاب نماید. 
دوم کتابخانه های بسته که در آنها محقق امکان دسترسی به منابع را به طور مستقیم ندارد وباید کلیه تقاضاهای خود را به کتابدار تحویل دهد.
 سوم کتابخانه های نیمه بازکه در آن ها بخشی از منابع مستقیماَ در دسترس محقق قرار دارد. (بخش جراید ، مرجع و ... ) و بخشی دیگر در اختیار کتابداران است(همان، 169 -165 ).
در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت : ابزار اندازه گیری ومقیاسها وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گرداوری وثبت نماید.
فیش: برگه ای است که محقق در مسیر مطالعات خود «تمام یا بخشی از متنی از موضوع تحقیق رابه صورت کامل یا خلاصه شده یا ترجمه یا ... روی آن ثبت نموده یا الصاق میکند » ( همان ، 149 - 146). 
ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گرداوری اطلاعات تا کنون توانسته اند ابداع نمایند عبارتند از :پرسشنامه،  کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمون فیش فرمها ونظایرآنها.
 این ابزارها متناسب با نوع ابزار سنجش وگرداوری اطلاعات در این پایانامه فیش است. 
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4 - 1 - خلاصه داستان سووشون
داستان با جشن عقدکنان دختر حاکم شروع می شود؛ زری و یوسف در میهمانی عقدکنان دختر حاکم شرکت می‌کنند. از ورای چند و چون عروسی خواننده با فضای اجتماعی سال‌های ۱۳۲۰ آشنا می‌شود. شیراز در سال های آغاز جنگ دوم جهانی؛ جنوب ایران، منطقه ای که در آن انگلیس ها سنت و سابقة اعمال نفوذ داشته اند و اینک دوباره در آن صفحات ظاهر شده اند و قشون پیاده کرده اند. میان مدعوّین این مهمانی، بسیاری از شخصیت های مهم رمان را می شناسیم: یوسف، زری، مستر زینگر، عزت الدوله، مک ماهون و ... 
از همان فصل اول جدال ها و گفتگوهای اشخاص واقعه که رنگ و بوی سیاسی، اجتماعی دارد شروع می شود و در فصل های دیگر کتاب، فضای سیاسی پیچیده تر و حادتر می گردد. 
 سال‌هایی که انگلیس در فارس نیرو پیاده کرده و جنگ ناخواسته با خود گرسنگی و بیماری آورده‌است. حاکم دست نشانده با فروش آذوقۀ مردم به ارتش بیگانه به قحطی دامن می‌زند. یوسف، خان روشنفکر و متکی به ارزش‌های بومی، حاضر به فروش آذوقۀ  مردم به ارتش بیگانه نیست و می‌خواهد از مردم پشتیبانی کند. اما زری، همچون همه زنان سووشون، حتی چهره‌های منفی چون عزت‌الدوله، که هریک به نوعی وجوه گوناگون ستمدیدگی، بی‌پناهی، ناکامی، فداکاری و تحمل زن ایرانی را به نمایش می‌گذارند، مسالمت‌جویانه، می‌کوشد او را آرام کند. 
از خانه حاکم می‌آیند تا اسب خسرو، پسر یوسف، را برای دختر حاکم ببرند. عمه خانم، خواهر یوسف، و زری برای پس گرفتن اسب از عزت‌الدوله کمک می‌خواهند. رفتن زری به شهر نمایی از چهره شهر که  درگیر تیفوس، ناامنی و فحشا را در ذهن خواننده به تصویر می‌کشد. گشتی در دیوانه خانه و زندان ما را با فجایعی که زندگی مردم را سیاه کرده از نزدیک آشنا می‌کند. زری با سرزنش یوسف درس ایستادگی می‌گیرد و بزودی با خواسته عزت‌الدوله مخالفت می‌کند.
قشونِ بیگانه، آذوقه می خرد و به آذوقة بیشتری نیازمند است، همین سبب قحطی در جنوب شده، حاکم و سایر مقامات دولتی آلت دست آنان هستند، ایلات نیز هر کدام به داعیه ای سر به شورش برداشته اند. یوسف و گروهی از همفکرانش از جمله ملک رستم و ملک سهراب می کوشند تا ایلات را به وضع خطیر کشور متوجه کنند و هم قسم شده اند که آذوقه خود را فقط برای مصرف مردم بفروشند اما گروهی از کج اندیشان همچون خان کاکا و عزت الدوله همچنان به فروش آذوقة خود به قشون بیگانه ادامه می دهند و از یوسف می خواهند او نیز چنین کاری را انجام دهد اما او تن در نمی دهد و علی رغم هشدارها و اعلام خطرها در حفظ موضع خود سماجت می کند تا این که به تیر ناشناسی کشته   می شود و پاداش یک دندگی خود را در سازش نکردن با بیگانگان و عوامل آن ها می گیرد.
عاقبت روزی جسد یوسف را می‌آورند: اشغالگران این نماد مقاومت را از پای درآورده‌اند. مرگ یوسف وجود زری را از تردیدها می‌پیراید و دید او را نسبت به زندگی دگرگون می‌کند. «می‌خواستم بچه‌هایم را با محبت و در محیط آرام بزرگ کنم. اما حالا با کینه بزرگ می‌کنم» وقتی دکتر عبدالله‌خان، پیرمرد آگاه، در گفتگویی به زری می‌گوید: «بدن آدمیزاد شکننده‌است، اما هیچ نیرویی در این دنیا، به قدرت نیروی روحی او نمی‌رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد»، دگرگونی او کامل می‌شود. «نه یک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر می‌دانست که از هیچ‌کس و هیچ‌چیز در این دنیا نخواهد ترسید.» سفر درونی زری، در برخوردهای او با جامعه، به آگاهی می‌انجامد. او که می‌کوشید در حاشیه رنج‌های مردم بماند، به میان ماجراها کشانده می‌شود.
بوی عشق و دشتهای زیبای فارس، رمان سیمین دانشور را عطرآگین می‌کند. زری زنی ایلاتی را به یاد می‌آورد که برایش از مراسم سووشون (سوگ سیاوش) گفته بود. گویی یوسف، سیاوشی است تنها در محاصره انبوه دشمنان. آخرین فصل رمان، توصیفی قوی از تشییع جنازه یوسف و یکی از مؤثرترین وصف‌های حرکت مردم در ادبیات معاصر ایران است. تشییع جنازه به تظاهرات ضداستعماری مردم و درگیری آنان با نیروهای امنیتی مبدل می‌شود. جنازه یوسف را شبانه به خاک می‌سپارند و مک ماهون در تسلیتی امیدبخش به زری می‌نویسد: «گریه نکن خواهرم، در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درخت‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت. و باد پیغام هردرختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت‌ها از باد خواهند پرسید: در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی؟»(سووشون ، 306 ).
4 - 2 - خلاصه داستان جزیره سرگردانی 
مادر بزرگ هستی خانم نوریان است که عمریست با یاد تنها پسر کشته شده اش زندگی می‌کند . پسری که در جریان‌های سیاسی دهه سی، ققنوس‌ وار خویشتن را در آتش می‌افکند تا نهالی پا بگیرد. خانم نوریان اندی است که نوه‌هایش، هستی و شاهین را زیر بال و پر خود گرفته است. او که زمانی پیشه آموزگاری داشته، هنوز هم خاطره دیروزها و پریروزها رهایش نکرده، برای پیر احمد آباد و پسرش اشک می‌ریزد. عشرت یا مامان عشی مادر هستی است که اکنون زن مرد پولداری پیوسته بادستگاه دولت و آمریکایی‌هاست و با ولنگاری‌های خویش در فکر شکستن سدجنسیت است تا به خیال خود آدم شود و با نترسی، با مردان دله و هیزی می‌آمیزد که با بوی عطرهای جور واجور و «ال.اس.دی» و «گراس» شب‌های خود را پر می‌کنند. او پیوند هستی است با دنیایی که از نداری مادر بزرگ، فرسنگ‌ها دور است و این روزها بدنبال همسر خوبی برای هستی می گردد. عشرت گونه ای است از آدمهایی با فرهنگ زورگویی و بهره کشی زمانه، پاک بودن را از آنها می‌گیرد و زمانی هم که به خویشتن خود بازمی‌گردند، خود را هراسان و پشیمان می‌یابند. غافل از اینکه « شکستن سد جنسیت یعنی برابری جنسیت. به دیگر بیان همه از زن و مرد در جامعه با برابری در همه کارها همکاری داشته باشند. نگاهبانی شناسه زنانه و همزمان با آن بازیابی خودگردانی درآمدی...». عشرت یا مامان عشی نماینده طبقه بورژوا و مصرف گرا در داستان است وی که پس از مرگ شوهرش(در راه مصدق) به یکسال نرسیده همسر احمد گنجور که حمال و پادو آمریکایی هاست می شود. مراد همکلاسی هستی ست و یگانه مونس او پیش از آشنایی با سلیم. درگیر سیاست است و برخورد مسلحانه را پیشنهاد می‌کند و همواره نگران آن است که: «در شهر حلب خورشید به آوارگان و بچه‌های کرایه‌ای زل زده بود و در آسمان ابری نبود تا بگرید» او آگاه از سرنوشت خود است و می‌داند که «در هر دستگاهی اگر با چرخ آن دستگاه نچرخی خردت می‌کنند». به نقل داستان مراد پیرو دکتر علی شریعتی است و حتی در آن زمان با وی رابطه داشته است. سلیم چون آذرخشی در آسمان تاریک، خیلی ناگهانی در زندگی هستی رخ می‌نماید، به نام خواستگاری از دختری که مادرش نشان کرده است. او آدمی است درس خوانده که در شیوه نگرش و کردار، شیفته جلال آل احمد است و به گفته خودش «فعلا رابط روحانیان و روشنفکرانم» و وقتی که به گذشته تبارش برمی‌گردد، می‌گوید: «پدرم پس از پشتیبانی از محمد مصدق و سرخوردن از سیاست، شد تکمه‌چی تمام عیار، زن باره، درباری، ای خدا چه بگویم دل آدم می‌ترکد». هستی شاهدی راستین برای زمانۀ خویش است. نقاشی است با درس خوانده و در بند اندیشه‌های بزرگ و نوین استادان و آشنایانی چون سیمین دانشور و حمید عنایت، خلیل ملکی و جلال آل احمد. همه آدمهای داستان در رویارویی با کردار و پندار هستی جایگاه خود را باز می‌یابند.
روزی به سیمین می‌گوید: « دلم تنگ است» و سیمین می‌گوید:« دل کی تنگ نیست؟» چرا که می‌اندیشد: غرب زدگی آل احمد کتاب باارزشی است و نمی‌داند که «به گفتۀ  خود جلال خُزعبلات هم در آن بافته شده» هستی سرگشته‌ای است بیمناک که گاهی به گذرایی سیاست می‌اندیشد و گهی به پایایی هنر. زمانی هم در پاسخ اینکه: «می‌ترسم برداشت درستی از اوضاع ایران نداشته باشم» می‌گوید: «هیچ کس ندارد و گویا ایران توپ فوتبالی است که هر کس رسید، لگدی به آن می‌زند و نمی‌گذارد به دروازه نزدیک شود» ومی‌اندیشد: «کاش مارا به اسارت به سرزمین دیگری می‌بردند. کی گفته بود جایی که کلمات قدغن نباشد و جایی که ولنگاری‌های مادر شوهر و مادر و ... بر سر آدم هوار نشود.» زمانی هم به نیازهای درونی خویش بر می‌گردد و در برخورد با«مراد» می‌گوید: «شعر تحویلم نده ! پا گذاشته‌ام به بیست و هفت سالگی و من‌هم مثل همۀ زن‌ها به‌یک کانون گرم و چند تا بچه که پدرشان تو باشی احتیاج دارم». هستی از لایه‌های زمان می‌گذرد وبا شور و شوق و عشق سلیم درمی‌آمیزد و در رودررویی با آدمهایی که درباره شان اندک شرحی داده شد و نیز فراوان آدمهای دست دو داستان آنچنان شوری در ماجراها می‌دمد که نام هستی یادواره ای می‌شود از زنی بسیار برجسته، دوست‌داشتنی و ماندگار در برگهای ادبیات داستانی ایران. در آخر باید گفت که جزیرة سرگردانی سرگذشت سرگشتی آدمی است در راه دور و درازی که با همه سرگشتگی باید رفت. اما کجا باید رفت وقتی که «تاریخِ انسان دربردارنده همه زمان‌های اوست و هیچ جایی گذاشته نشده تا پیدایشان کنیم» «برای زندگی کردن دراین گوشۀ دنیا آدم باید از فولاد باشد تا دوام بیاورد» ( سیمین دانشور ، 1372 ).
4-3- معرفی شخصیت زن از نظر نویسنده( سیمین دانشور )
دنیای دانشور دنیای زنان است. دانشور حتی بیشتر از زنان نویسنده دیگر از قهرمانان زن در داستان  هایش   استفاده می کند. از بیست وهفت داستان دانشور شخصیت اول هفده داستان او زن هستند و داستان های دیگر که مردان نقش اصلی را بر عهده دارند ، داستان رابطه مردان با زنان است. 
در جزیره سرگردانی دانشور خواسته است از دید یک زن به فرآیند تاریخ و زندگی بنگرد .در این رمان حیرانی زن از دنیای مردانه توصیف نمی شود. زنان آثار خانم دانشور ارزش های نمونه پذیرفته شده جامعه را مورد پرسش قرار می دهند . این زنان ارزش های دنیای مردانه را با تردید می نگرند.
بر اساس گفته ها و نوشته های سطور قبل، هستی ادامه زری است و او در واقع به دنبال پاسخی برای پرسش های ذهن جستجو گرش در دنیای مدرن است . او با تردید به انتظارات جامعه از افراد و درونی کردن و توجیه آنان برای خودشان می نگرد. این هست شدن او موقعی اتفاق می افتد که در بحث با دیگری است. او در چالش با جهان پیرامون و مسائل آن رشد می کند، تردید می کند و تعالی می یابد. هستی دختری است که آرامش را  کنار مرد جستجو می کند.
این شناخت دقیق دانشور از زن و روانشناسی زنانه است به طوری که در مجموع روح زنانه اثر چشم را می نوازد . زنان دانشور تقدیر مادرانشان را زندگی می کنند، گویی زندگی آنان چیزی جز تکرار سرنوشت یکدیگر نیست. 
مادر هستی، شوهر مبارزی داشته که در راه حراست از جان یک رهبر ملی جان باخته. بعد با یک مرد پولدار ازدواج کرده است. اینجا هستی نیز درست در موقعیت مادرش قرا ر می گیرد،  اما این بار هستی مراد را به نفع سلیم رها می کند. هستی در واقع به تعریف جامعه یک دختر غیر عادی نیست، سیاسی نیست، هنرمند نیست، او اینها را برای رسیدن به آرزو هایش دستمایۀ خویش قرا رمی دهد و بی آنکه از درون متحول شود و به استقلال برسد به نقشه های مادرش تن می دهد. و این نشان گم شدن یا انفعال عنصر مادینه در همه عرصه ها است. انگار زن می خواهد با روحیه ای مردانه پا به عرصه میدان نهد.
هستی در جزیره سرگردانی به این مسئله می اندیشد که از« دوران مرد سالاری، بیشتر زن ها گوش ایستاده اند، دروغ گفته اند، تحمل کرده اند، مدارا کرده اند؛ چرا که راهی به جمع جدی مردها نداشته اند  زن ها از ترس مردها دروغ  گفته اند »( جزیره سرگردانی ، 161 ). 
دنیا مخصوصا در این سر جهان خراب بوده. « آدم سالم و طبیعی ، کسی بوده که نقاب محکم تری بر چهره داشته »« با این حال مردان جوشیان درجه یک بوده اند و زن ها شوریان شماره دو، که فقط بایستی شور بزنند » ( همان ، 161 ).
دانشور زندگی را با مشکلاتش می پذیرد. حساسیت خاصی در برخورد با زندگی ندارد و با صبوری یک زن ایرانی به مسائل می نگرد. او دنیا را مطلوب و ایده آل نمی بیند، اما آن را سراسر لبریز از بدی و زشتی هم نمی بیند. در مقابل مصایب صبر را توصیه می کند و صبر و رنج را لازم ترین اجزاء زندگی می داند. به مردم و کارهایشان بدبین نیست. قهرمانان منفی در داستان های دانشور بسیار کم و معدودند و آن ها یی که وجود دارند هم کریه و منفور و دارای خصلت های پلید غیر انسانی نیستند، بلکه آدم هایی عادی اند که به خاطر منافعشان و برنامه های زندگیشان با دیگران تفاوت دارند. حتی در بسیاری موارد نمی توان گفت شخصیت منفی به حساب می آیند.
در عرصه ادبیات داستانی هم زنان در پنجاه سال اخیر، خوش درخشیدند و آثار ارزنده‏ای پدید آوردند؛ افرادی همچون سیمین دانشور نخستین بانوی داستان‏نویس ایران با خلق آثاری همچون سووشون و جزیره سرگردانی. در عرصه مطبوعات و زمینه‏های دیگر نیز حضور زنان قابل توجه است.
دیدگاه  ها نسبت به زنان  در این دوره متنوع است بیشتر از همه دانشور درباره زنان سخن گفته او زنان را از زوایای مختلف نگریسته است: زنان در خانه، در محیط کار، در نقش مادر، در جامۀ کُلفتی و در خیانت به شوهر در این داستانها دیده می شدند و دانشور بیشتر از همه زن را به عنوان مادر و همسر می بیند و به دلیل همجنس بودن از علایق و سلیقه ها و انگیزه ها و حسادت های آنها آگاه است. زن در نظر دانشور موجودی مبهم در عین حال اهل محبت است برای بسیاری از کارهای خود دلیل قانع کننده ای ندارند. اهل عاشق هستند و در عشق حاضرند همه چیز خود را فدا کنند. آنکه مقید به شوهر خود است  غیر از مردِ خود هیچ مرد دیگری را نمی بیند اما اگر در راه سوء استفاده از مردان برآید با زیرکی نقطه ضعف مردان را می یابد و نهایت استفاده را از شهوات آن ها به عمل می آورد. اگر بخواهد خود را وسیله قرار دهد دیگر به هیچ چیز توجه ندارد و از هیچ چیز پروا نمی کند. زنان خارجی در این داستانها نسبت به زندگی خود  و تربیت فرزندانشان علاقه بیشتری نشان می دهند. به سر و وضع بچه ها بهتر می رسند و به پخت و پز و بهداشت بیشتر وسواس به خرج می دهند. زنان ایرانی در مقابل چندان مقید در رسیدگی به حال شوهر ندارند. آن هایی که به دلایلی از شوهر خود جدا می شوند نظم زندگیشان بر هم می ریزد و این پریشانی در همه مظاهر زندگی خودش را نشان می دهد. زنان داستان های دانشور بیشتر موجوداتی قانع و مطیعند. به کمترین توجهات و لطف مردانشان ساخته اند و گله چندانی از زندگی ندارند و به ندرت کاسه صبرشان لبریز می شود. زری شخصیت اصلی رمان سووشون زن معمولی و عادی و عهده دار امور داخلی خانواده است. معصوم و حرف شنو و اسیر زندگی خانوادگی قرار دارد، زری قهرمان این قصه نمونه زنی است که در ادبیات با آن مواجه هستیم او راه شوهرش (یوسف) را ادامه می دهد.
دانشور هر جا توانسته از زن  تمجید کرده است. برای نمونه، سلیم مطالبی را از دفتر یادداشتش برای هستی می خواند: « ای لایتناهی! تو کیستی؟ آیا تو هستۀ اتمی که الکترون ها گرداگردت در حرکت اند؟ آیا به علت انفجار یک اتم مادر ، که تو بوده ای، حیات آغاز شده است؟... هستی فقط به این اکتفا کرد که بگوید: پس خدا زن است. اما سلیم می گوید: « خداوند ورای جنسیت است »( جزیره سرگردانی، 37 - 36 ). 
زن بیشترین سهم را در پرورش فرزندان دارد و باغبان باغ زندگی است. و سلیم اعتقاد دارد زن ها وجودی گرمابخش دارند : « زن چه موجودی است که ما مردها به او پناه می بریم و در گرمای او و در هالۀ گرداگرد او زندگی یخ کردۀ خود را ... گرم می کنیم» ( همان ، 42 - 41 ).
1 - زن و آزادی بیان 
روشنفکران رمان جزیره سرگردانی رنج بیشتری را متحمل می شوند. روشنفکران این رمان جوان تر،  فعال تر و پرقدرت ترند. برای همین تنگناهای جامعه آنها را بیشتر آزار می دهد و آنها برای خلاص شدن از دردهای روشنفکری، احساس پوچی و بی حاصلی و احساس رخوت و سستی، به مشروبات الکلی و مواد مخدر پناه می برند.در نتیجه این مسائل در دوره های قبل نوعی تفریح و تفنن به شمار می آمد، در این دوره ها عادت و مشغله اصلی روشنفکران است. رفاه اقتصادی و وضع تقریبا مرفه کارمندان به مصرف بیشتر این مواد دامن می زند.
«سلیم» چون آذرخشی در آسمان تاریک، خیلی ناگهانی در زندگی «هستی» رخ می‌نماید، به نام خواستگاری از دختری که مادرش نشان کرده است. او آدمی است درس خوانده که در شیوه نگرش و کردار، شیفته «جلال آل احمد» است و به گفته خودش «فعلا رابط روحانیان و روشنفکرانم» و وقتی که به گذشته تبارش برمی‌گردد، می‌گوید: «پدرم پس از پشتیبانی از محمد مصدق و سرخوردن از سیاست، شد تکمه‌چی تمام عیار، زن باره، درباری، ای خدا چه بگویم دل آدم می‌ترکد». «هستی» شاهدی راستین برای زمانۀ خویش است. نقاشی است درس خوانده و در بند اندیشه‌های بزرگ و نوین استادان و آشنایانی چون «سیمین دانشور» «حمید عنایت»، «خلیل ملکی» و «جلال آل احمد». همه آدمهای داستان در رویارویی با کردار و پندار«هستی» جایگاه خود را باز می‌یابند.
و نمونه دیگری از« آزادی بیان» دانشجویان که به اخلالگر معروف شده بود آنچنان که می خوانیم «استاد خپله از جا در رقت و گفت: این پسره اخلالگر با دوست دخترش برای اخلال می آید سرکلاس من، اشاره به شاهین و دوستانش کرد و گفت شما هشت نفر اخلالگر حرفه ای هستند و هیچ کدامشان دانشجوی کلاس من نیستند حتی دانشجوی این دانشکده هم نیستند. رئیس دانشکده گفت: کسانی که دانشجوی این کلاس نیستند فورا خارج شوند. ناچار بلند شدیم و آن دانشجو و دوست دخترش از جلو و ما به دنبال آنها»( جزیره سرگردانی ، 77).
دانشجویان به عنوان بارز ترین جلوه های روشنفکری در این اثر داستانی دیده می شوند در این دوره فعالیت های حزبی بیشتر رواج دارد. دانشجویان به راحتی جزب حزب می شدند و هستی به حزب می پیوندد تا آنجایی که به زندان هم می رود که در ماجرایی که شاهین برای سلیم در مورد اعتصاب هستی و دوستان هم فکرش انجام داده بودند این چنین تعریف می کند « هستی گفت روز شانزده آذر اعتصاب نشسته کرده بودیم، دور و بر مجسمۀ شاه را با کاغذ توالت قنداق پیچ کرده بودیم و زباله ها را ریخته بودیم پای مجسمه. بالکونیها هم از ایوان شعارمی دادند. سلیم پرسید: بالکونیها؟ بالکونیها دخترهایی بودند که با هفت قلم آرایش و لباسهای آخرین مُد، در اعتصابها از بالکون شعار می دادند و همینکه هوا را پس می دیدند، به هفت سوراخ می گریختند»(همان، 78).
در جزیره سرگردانی اکثر شخصیت های آن تحصیل کرده اند و مدارج عالی تحصیل را گذرانده اند و همه آنان از دوران دانشجویی خود صحبتی به میان می آورند، «سلیم در انگلیس، در رشته  تاریخ ادیان درس خوانده و رساله فوق لیسانسش را درباره عرفان تطبیقی نوشته »(همان ، 26).«هستی قهرمان داستان جزیره سرگردانی در رشته هنرهای زیبا فارغ التحصیل شده و دوستش فرخنده درفشان که در نزد هم کلاسانشان  معروف است، به درخت چه کنم؟»(همان ، 90). همچنین مادربزرگ هستی توران خانم نوریان هم با وجود اینکه سنش زیاد است به دانشگاه می رود« تورانجان می گوید: همکلاسیهایم همه جوانند، اسم مرا گذاشته اند «اون پیری»(همان ، 144).
در رمان با چنین تعابیری در مورد مراد مواجهیم: مراد، این جوان پر جوش و خروش؛ مرادی که «انگار همیشه سر آتش نشسته»؛ مراد خیال پرداز رویا ساز؛«زن استاد مانی گفت: شبیه مراد را در وطن اول دیدم...در هوا هستند. ایده آلیست...خیال باف کلمۀ خوبش است. آخرش با سیاست ازدواج می کند و خانواده بدبخت می کند»(همان ، 71)؛ مرادی که از ترس می رود توی گنجه پنهان می شود، در را به روی خودش قفل می کند. انقلابیِ مبارزی که با یک تلنگُر فرار می کند(همان، 224)؛ جانِ لاغر مردنی زار و نزار که از نظر پدرش مغزش معیوب است، از نظر خودِ هستی، آدمی بی کله است، از نظر استاد عیسی، سیاست بافی است آبکی با مغزی علیل، از نظر استاد مانی از آن جوان های بی طاقت است که آشفته اند و قاطی پاطی و از نظر زن استاد مانی، مردی خانواده بدبخت کن و پا در هواست(همان، 70).
2-مسئله زن و جنسیت
عده دیگری از روشنفکران فراموشی را در زن می جویند و با زنان متعدد سعی می کنند غصه های خود را فراموش کنند. پناه بردن به زن و مسائل جنسی مشکل دیگری در داستان نویسی به وجود می آورد و آن وقاحت و دریدگی است و در دوره های قبل معمولا درباره مسائل جنسی به اجمال و اختصار سخنی گفته می شد در این داستان خیلی راحت در این مورد بحث می شود و با این قضیه کنار می آیند در داستان می خوانیم که مامان عشی با موری ارتباط داشته و بیژن که از این ماجرا خبردارد، هستی را در جریان کار قرار می دهد که شاید بتوانند با هم فکری یکدیگر کاری بکنند که مامان عشی ارتباطش را با موری قطع  کند. که از این ارتباط نزدیک بود خانواده گنجور از هم پاشیده شود و این بی آبرویی برای خانواده گنجور بسیار سخت بود.
مامان عشی بعد از شنیدن حرف های موری که به او می گوید رابطه اشان دیگر تمام شده،  به خودش می آید و می گوید: «بس که به گوشم خواند که عشق چیز باشکوهی است، که زن بایستی سد جنسیت را بشکند تا آدم بشود، بس که از تساوی جنسیت حرف زد گولش را خوردم »(جزیره سرگردانی، 254). هستی به اتاق خواب مادرش رفت، خیلی بهم ریخته بود، هستی با دور تند شروع به جمع آوری آنچه پرت شده بود مشغول شد. ذهنش همگام با دستها و پاها به کار افتاد؛ نوارها را جمع کرد و در جا نواری جا داد... شکستن سد جنسیت، نه برای کسی که متعهد است. این ولنگاریها به ما نمی برازد... در شکستن سد بایستی متوجه بود که آب، خانه دهقانی را خراب نکند... لانه مرغی را... بالشها را از روی زمین برداشت و به جایشان گذاشت(همان، 254).
صدای ذهن هستی«...تساوی جنسیت...چون احمد با پسیتا بوده...مادره هم وا داده»(همان، 255). «هستی به مادرش نگاه کرد که داشت به صورتش پودر می زد. بعد ماتیک. لبهایش را روی هم فشار داد. با انگشت ماتیک را روی لبهایش یکنواخت کرد...آدم برای شکستن سد جنسیت چقدر باید زحمت بکشد؟»(همان، 254).
3 - زن و آزادی در روابط اجتماعی
وضعیت دانشجویان در جزیره سرگردانی این است که آنها وقت کمی را صرف مطالعه و تحقیق و بیشتر وقتشان را صرف مبارزه یا کار اجتماعی می کنند. در کنار تحصیل به کار دیگری هم اشتغال دارند، این دانشجویان تقریبا مشکل اقتصادی چندانی ندارند، و وضعیت دختران دانشجو در جزیره سرگردانی چنین است که دخترانی که در جوانی به دانشگاه می آیند و گرفتار عشق های تند و پر احساس می شوند. چند تن از این دختران گرفتار عشق همکلاسان خود می شوند که هستی قهرمان داستان یکی از آن نمونه هااست که عاشق مراد می شود و در ماجرای اولین برخورد آنها می خوانیم: « آن روز که برف می آمد، دانشجویان پسر دانشکده حقوق با گلوله های برفی به دخترهای دانشکده هنرهای زیبا حمله کردند. یکیشان هستی را بغل و یک گلوله برف در شکاف یقه پیراهنش انداخت و خواست ببوسدش، هستی تقلا کرد و پایش لغزید و به زمین افتاد. گلوله های برف از هرطرف باریدن گرفت. پسری دستش را گرفت و از زمین بلندش کرد. پسر، برفها را از پالتو هستی تکاند. هستی پایش درد می کرد. گفت: نکند پایم شکسته باشد.... پسر روی زمین نشست و کفش هستی را از پایش درآورد و به قوزک پایش دست کشید. گفت: نترسید، پایتان نشکسته»(همان ، 176). 
4-خروج از هنجارهای اجتماعی
در ترسیم صادقانۀ زندگانی زن و خانواده ایرانی که به رغم تحولات و تلاطم های بسیار و تهاجم آیین ها و رسم های غربی، چنان که در رمان می خوانیم، دست نخورده و محفوظ مانده. از میان اشخاص عمده داستان، خانواده گنجور و بویژه عشرت، بیشتر در معرض این تلاطم ها و تهاجم ها قرار می گیرند. زندگی آنها زندگی فرنگی است و نمونه اشرافیت وابستۀ آن روز ایران. تجمل پرستی، آزادی (بخوانید بی بند و باری) نوع غربی، غرق شدن در مُد و الکل و دود، بوزینگی در پذیرفته شدن هر چه از فرنگ می رسد و بی اعتنایی به آنچه محلی و بومی است...خانواده گنجور را به لب پرتگاه و عشرت را به آستانۀ خودکشی می راند. وقتی کار دشمنی و اختلاف عشرت و شوهرش بالا می گیرد، عشرت آن تجمل و زندگانی دروغین و کابوس آور را رها می کند و از خانه می گریزد. آقای گنجور، هستی، بیژن(نابرادری هستی) و همۀ خویشان به جست وجوی او بر می آیند. اضطراب، مدتی همه را در خود غرق می کند، اما سرانجام عشرت را می یابند و به خانۀ مادربزگ باز می آورند. بازگشت زنِ غرب زده آن دهۀ ایران است به خانۀ بومی خودش(همان، 294).
هر چه که به پایان دوران پهلوی نزدیکتر می شویم  مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در داستان ها بیشتر می شود که در مهمانی که موری برگزار کرده بود «مستخدم با سینی پر از گیلاس های نوشیدنی های جور واجور جلو هستی ایستاد و هستی آب میوه خواست »(همان، 198). و چند سطر پایین تر مستر کراسلی به هستی پیشنهاد میدهد« ال اس دی می زنی یا گراس؟ و در جواب پرسش هستی که می گوید ال اس دی چیست؟ هیتی گفت: هر کس ال اس دی مصرف بکند با ناخودآگاهش رابطه مستقیم برقرار می کند با درونش. و باز صدایی از گوشه ای که دخترها و پسرهای گُل به گردن،  نشسته بودند بلند شد: زنده باد عسل های روح! هستی پرسید: عسل های روح چیست؟ هیتی باز توضیح داد: ماری جوانا، حشیش، کابوس آور است»(همان ، 200). 
یکی از دغدغه های فکری دانشور مسئله فحشا است . زنانی به خاطر فقر و برای به دست آوردن پول بیشتر به دامن فحشا می افتند و همۀ آن ها منزوی و افسرده می شوند .
سودابه هندی در سووشون زن رقاصۀ طنازی است که گر چه زیبایی زیادی ندارد ، اما بزرگان شهر را به زانو در می آورد . با آن ها رابطه دارد ، ولی ازدواج نمی کند و می گوید که به این شکل راحت تر است . از ندامت و پشیمانی سودابه هندی چیزی در داستان نقل نمی شود . 
5 - زن و مشارکت در امور سیاسی  
زنان در این دو رمان ارزش های نمونه پذیرفته شده جامعه را مورد پرسش قرار می دهند این زنان ارزش های دنیای مردانه را با تردید می نگرند. هر دو رمان خانم دانشور مضمونی سیاسی ، اجتماعی دارد و زنان رمان ها دارای تفکر سیاسی هستند. مسئله زنان و فعالیت‏های سیاسی آنان از دوره بیداری و عصر مشروطیت، شتاب بیشتری پیدا می‏کند و به تدریج، ادبیات سیاسی زنان، که در گذشته‏های دور کم‏رنگ بود، پایه‏گذاری می‏شود و شاخ و برگ می‏گیرد و جایگاه واقعی خود را به دست می‏آورد. در کنار زنان فعّال سیاسی، تعداد بانوان عرصه آفرینش‏های ادبی ـ هنری رو به فزونی می‏نهد و اندیشه‏های نو، که کمتر در متون گذشته، زنان وجود داشتند، متولّد می‏گردند. افکاری همچون وحدتِ ملت، قدرت و آرامش میهن، دوری از جنگ، بدی، نامردمی‏ها و بیان واقعیت‏های ملموس جامعه همراه با طنز و انتقاد، به نثر حالتی دگرگونه می‏دهند(عبدالعلی دستغیب ،305).
چنانکه رویدادهای مثبت و منفی سده‏ی اخیر از وقایع جنبش مشروطه گرفته تا سقوط نظام سلطنتی و رویدادهای پس از این سقوط، بازتاب یافته است. سووشون در سطح سیاسی از رویدادهای چند ساله‏ی پس از شهریور ماه 1320 استان فارس سخن می‏گوید. این سال‏ها،سال‏های سختی بود،خشکسالی،قحطی و بیماری آمد،عشایر سر به شورش‏ برداشتند،متفقین ایران را اشغال کردند،احزاب ریزودرشت به وجود آمدند،جنبش‏های ملی،دینی پدیدار شد،و در این میان دو گروه شاخص‏تر بودند: حزب توده وملی‏گرایان. جزیره‏ی سرگردانی هم در سطح سیاسی وقف گفت‏وگو و وصف‏ همین مسائل است. به‏جای‏ اینکه مردم انقلاب کنند و به تعیین حکومت مطلوب خود بپردازند،شاه«به وکالت فرضی از مردم»انقلاب می‏کند و برای اینکه خاطر اهالی و از ما بهتران را نیز آسوده سازد که این‏ انقلاب برای ایشان خطری ندارد،آن را انقلاب سپیدمی‏نامد. در این دوره نیز کسانی مانند مراد، نماینده‏ی جناح چپ،سلیم فرخی نماینده گرایش ملی-مذهبی، شیخ سعید نماینده‏ی مذهبی‏ و شهادت‏طلبی به روی صحنه می‏آیند و با نظام سلطنتی می‏رزمند.«هستی»قهرمان داستان و سخنگوی خود نویسنده است.او می‏خواهد شوهر کند و غرق در مسائل هنری است و سیاست‏ برای او تفنن است یا دست‏کم به آن اعتمادی ندارد( دستغیب ،1383 :308).
«هستی و زری دو شخصیت جذاب و واقعی هستند که در جزیره سرگردانی و سووشون نمایان می شوند و خصایل زن طبقه متوسط و تحصیل کردۀ ایرانی را به نمایش می گذارند. زری که در آغاز رمان سووشون شخص بی طرفی است و می کوشد مانع از ورود نتایج مبارزۀ سیاسی یوسف خان به خانه اش شود، در پایان رمان و پس از شهادت شوهرش متحول می شود و به میدان مبارزه می آید و عزم می کند به دست پسرش(خسرو) تفنگ بدهد»(همان، 338).
زمانی که هستی پنهانی به سخنان سلیم و مراد درباره‏ی مبارزه گوش می‏دهد می‏گوید:
کدام روشنفکر انقلابی؟کدام توده‏ی مردم؟یک عده شبه روشنفکر به جان هم افتاده‏اید و توده‏هائی از مردم که(هِر)را از(بِر)نمی‏دانند و تو سلیم که فکر می‏کردم مرا به ساحل دور و وادی ایمن می‏رسانی...
یعنی فکر می‏کردم مرا نجات می‏دهی امّا می‏بینم در عمل پهلوان پنبه‏ای. اتفاقا مراد و سلیم‏ هردو پهلوان پنبه ازآب‏درمی‏آیند، مراد در«جزیره سرگردانی»فعّال سیاسی است(جزیره سرگردانی، 166).
هستی ، بی علاقه به کار سیاست نیست. وقتی می شنود مراد و گروه او زیر ضربه قرار گرفته اند، خطر می کند و به شهر حلب(کوی فقیر نشین ها) می رود، مرادِ زخمی را به خانه خود می آورد، در همان زمان در اداره  خود با فساد اداری می ستیزد. نقاشی می کند، در محافل روشنفکری و دینی هر دو شرکت می جوید، و در پشت صحنۀ مبارزه به مراد و دیگران یاری می رساند. )همان، 232). 
. «مراد» همکلاسی «هستی»ست و یگانه مونس او پیش از آشنایی با سلیم. درگیر سیاست است و برخورد مسلحانه را پیشنهاد می‌کند و همواره نگران آن است که: «در شهر حلب خورشید به آوارگان و بچه‌های کرایه‌ای زل زده بود و در آسمان ابری نبود تا بگرید» او آگاه از سرنوشت خود است و می‌داند که «در هر دستگاهی اگر با چرخ آن دستگاه نچرخی خردت می‌کنند». به نقل داستان مراد پیرو «دکتر علی شریعتی» است و حتی در آن زمان با وی رابطه داشته است. 
.و نیز به این‏ نکته توجه کنیم که وضعیت حاکم بربیشتر افراد رمان در بعد سیاسی چندان جدّی نیست و به‏ تقریب ، شخصیت‏های کتاب به تدریج هریک به شکل و شیوه‏ای ویژه در جریان کارها و فعالیت‏های سیاسی سلیم و مراد قرار می‏گیرند تا آن‏جا که گوئی تشکیلاتی که این افراد عضو آن هستند،دیگر نه سازمان مخفی مخالف نظام حکومتی در اوج دوره‏ی خفقان بلکه یک‏ مسئله عادی سیاسی است.
اما در این جا این امکان وجود دارد که نویسنده به دلیل عدم وابستگی به‏ عالم سیاست،آگاهانه یا ناخودآگاهانه خواسته است نقضیه‏گوئی کند یا به سخن دیگر، از سیاست و سیاست‏مداران و سیاست‏بازان سخن می گوید. خود او در گفت‏گوئی با اشاراه به پدر هستی و شوهر خانم نوریان مطالب را این طور تعبیر می‏کند: پدر هستی برحسب اتفاق،روزی که مصدق از مجلس قهر می‏کند،در میدان بهارستان تیر می‏خورد و خانم نوریان از پسرش یک قهرمان می‏سازد و قهرمان‏سازی را در ذهن دو نوه‏اش‏ نیز می‏کارد. این دو پسر و دختر نمونه‏ی کامل نسلی سرگردانند...درواقع شهادتی در بین نبوده...این قِسم مبارزه‏ها در کشورهای جهان سوم کمتر به‏ نتیجه می‏رسد این قِسم تأملاّت همچنان زیاد می‏شود و اوج می‏گیرد تا به آن‏جا می‏رسد که«هستی» می‏گوید: غرب پراز انسان ماشینی است،بی‏خبر از اسرار قلب‏ ، اسراری که راه‏حلّ عقده‏گشائی‏ روانی،افسار گسیختگی،ولنگاری جنسی و خشونت سیاست‏بازی،موادمخدّر است امّا شرق‏ یاد می‏دهد که برخود مسلط باشیم و عشق بورزیم و خود را دراه خدا فنا کنیم.[هستی می‏خواهد مجموع شود]ما فرزندان خدائیم.
به راستی زری و هستی هیچ یک را نمی‏توان آدمهائی سیاسی دانست،چراکه به محض‏ ورود در گود سیاست یا آشفته‏گوئی می‏کنند یا صدای مردانه را بازتاب می‏دهند. یا دو حوزه‏ی‏ واقعیت و فراواقعیت را بهم می‏آمیزند.به طوری که گاه خواننده گمان می‏برد نویسنده سرگرم‏ بازی است(دستغیب ،1383 :309).
زری به یوسف می گوید: به طور ترسناکی صریح هستی... این صراحت تو خطر دارد. اگر من بخواهم ایستادگی کنم، اول از همه باید جلو تو بایستم و آن وقت چه جنگ اعصابی راه می افتد، می خواهی باز حرف راست بشنوی؟پس بشنو. تو شجاعت من را از من گرفته ای... آن قد ربا تو مدارا کرده ام که دیگر مدارا عادتم شده. جدال یوسف با زری با اهداف و روش مبارزه سیاسی و اجتماعی وی بستگی دارد. زری نمی خواهد یوسف از بین برود و زندگی خانوادگی اش آشفته شود. یوسف که در انگلستان درس خوانده و ریشه مفاسد اجتماعی را می شناسد، می خواهد جامعه را به سامان برساند. او با رویه احزاب چپ نیز موافق نیست، و مبارزه مستمر و آرام را چارۀ کار می داند. هم با زینگر انگلیسی مخالف است و هم با فتوحی نماینده گروه چپ آن زمان.
زینگر در سووشون عامل اصلی انگلیس و قاتل واقعی یوسف به به حساب می آید؛ اما او آدمی است که اندیشه ای دارد و به خاطر این اندیشه ، کارهایی می کند که با منافع دیگران تضاد دارد . او یک ضد قهرمان است. هفده سال نماینده و فروشنده چرخ خیاطی زینگر در شیراز بوده و با حوصله به دختران مردم خیاطی آموخته است. حال در شرایط زمان جنگ لباس نظامی پوشیده و به دنبال تأمین آذوقه برای قشون است. او نماینده قدرتی حاکم است که وقتی منافعش در خطر باشد، به منافع جامعه ناتوان، توجه چندانی نمی کند و این اصلی است که طبیعت خشن وضع کرده است و قهرمانان داستان آن را پذیرفته اند .
 برادر یوسف در همین داستان می خواهد وکیل شود و برای این کار نوکر دست به سینه حاکم و انگلیسی ها شده است. او تا این زمان اهل نماز خواندن نبوده است، اما برای عوام فریبی پشت سر روحانی سرشناس شهر به نماز می ایستد. خانواده برادر مقتولش را از عزاداری باز می دارد. او نیز آدمی خیر و مهربان است . به پسرش علاقه دارد .به برادرش علاقه دارد و سعی می کند او را از کارهایش باز دارد. دلسوز خانواده برادرش است و در همه مراحل در کنار آن هاست ، اما فرقی که با یوسف دارد این است که می خواهد از شرایط به نفع خود استفاده کند و چندان به فکر خدمت به مردم دیگر نیست.
مبارزان دینی، طرفداران دکتر شریعتی، روشنفکران و گروهی از مردم ستمدیده به میدان می آیند، تا جایی که حتی به مبارزه مسلحانه کشیده می شوند.گفت و گویی هایی که در این زمینه میان شخص عمدۀ داستان: هستی و کسانی مانند مراد، سلیم، فرهاد و...در می گیرد، دربارۀ رهایی دادن جامعه از نظام جابرانۀ شاه و استقرار حاکمیتی عادلانه است. یکی از مبارزان می گوید:«نبردی چریکی می تواند نیروی انقلابی توده ها را به حرکت در آورد. باید ملت را از گنداب روشنفکری خلاص کرد. افسانۀ ثبات و جزیره ثبات را رسوا کرد(جزیره سرگردانی، 165). 
آقا شیخ سعید باور دارد که: «جنگ در راه خدا یعنی جهاد و شهادت. ما وارث مکتب خون و شهادت هستیم و شهید کسی است که در جهاد کشته می شود... که حق را شهود کرده، در راه حق کشته شده...شهید یعنی حاکم بر دنیا»(همان، 165).
سلیم می گوید:«من هم به مبارزه مسلحانه اعتقاد ندارم، مبارزه مسلحانه امکان دموکراسی را ازبین می برد»(همان، 165).
هستی می گوید:« من قاطی پاطی هستم. گاهی فکر می کنم چپ انسان دوستم و هوادار خلیل ملکی و گاهی فکر می کنم به قدرت تحرک مذهبی معتقدم و پیرو جلال آل احمد، یا به قول شما دینامیزم مذهبی، گاهی فکر می کنم تنها به هنر رو بیاورم، یا برداشت درست سیاسی و اجتماعی ، اما چه برداشتی درست است نمی دانم»(همان، 87).  به سلیم میگوید: «آیا مبارزه سیاسی فقط کار مردان است ؟»(همان ،87).
هستی می اندیشید که آیا تمام طول تاریخ ما ، مصداق این ترجیع بند نبوده است که هیچ گاه نفهمیده ایم کجا به کجاست ؟ آیا همواره رو دست نخورده ایم ؟ در برابر امر انجام شده قرار نگرفته ایم ؟ و اینک چقدر مردم ما «آیا »به کار برده اند...»(همان، 185). هستی «یقین داشت که جزیره سرگردانی ربطی به سرنوشت خودش دارد. مگر همین الان، امشب، و همۀ شبها در متن جزیره سرگردانی زندگی نمی کرد؟»(همان ، 203 ). مراد معتقد است :« سر در گُمی ...آشفتگی فکری تاریخی ...کشور ما یک جزیره سرگردانی وسیع است »(همان، 243). «مراد گفت : چه طنز تاریخی عجیبی شاه می گوید «جزیره ثابت» و ما در «جزیره سرگردانی» هستیم »(همان، 185). دانشور همچنین دانشجویانش را «جزیره های سرگردانی»می نامد(همان ، 108). «سلیم پرسید: پس به نظر تو راه رهایی چیست ؟ - از سر دم داری غرب خارج شدن. مرد آهی کشید و ادامه داد: اینهم روح سخنان گذشتگان. این گوشۀ جهان همیشه یک جزیره سرگردانی بوده. هستی چشمهایش را بست و یاد حرف های کراسلی افتاد، پرسید : گفتی جزیره سرگردانی؟جزیره سرگردانی وجود دارد»(همان ،325). که البته منظورش همان جزیره مشهور به «سرگردانی» در دریاچه نمک قم است؛ که واقعا در روی نقشه وجود دارد. به هر رو، هر کس و گروه برای این مُعضل پیشنهادی ارائه می کرد. برخی مبارزه مسلحانه چریکی را راه نجاتت می دانستند، گروهی مبارز سیاسی را، بعضی افشاگری و آگاهی بخشی به توده های مردم را، جمعی انجام کودتا با کمک و حمایت ابر قدرت شرق را، بعضی بازگشت به مذهب و تکیه بر باورهای مذهبی توده های مردم را. در این میان عده ای هم بودند که یا  پس ازمدتی مبارزه و دستگیری و سرخوردگی، به یأس می رسید و هر گونه مبارزه ای را در این راه بی ثمر می دیدند و یا از همان ابتدا با دلباختگی به چرب و شیرین دنیا، راه همکاری با رژیم آمریکا را در پیش می گرفتند و به خدمت آنها در می آمدند. یکی از بحثها و سرگردانیهای جدی  روشنفکران در آن زمان همین موضوع بود؛ که در جنبه هایی، خاصه میان روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، دامنه آن به مباحث رابطه بین سنت و تجدد و شرق و غرب نیز می کشید. این موضوع آنقدر بغرنج و آینده آن ناپیدا بود، که شاهدیم در این رمان، کسی همچون سلیم نیز که در ابتدا آن گونه قاطع و  مطمئن قدم به این عرصه می گذارد، در مرحله ای، نسبت به برداشتها و تحلیلهای خود در این باره سخت دچار تردید می شود «می ترسم برداشت درستی از اوضاع ایران نداشته باشم »(همان ، 24). 
هستی سرگشته‌ای است بیمناک که گاهی به گذرایی سیاست می‌اندیشد و گاهی به پایایی هنر. زمانی هم در پاسخ اینکه: «می‌ترسم برداشت درستی از اوضاع ایران نداشته باشم» می‌گوید: «هیچ کس ندارد و گویا ایران توپ فوتبالی است که هر کس رسید، لگدی به آن می‌زند و نمی‌گذارد به دروازه نزدیک شود» ومی‌اندیشد: «کاش مارا به اسارت به سرزمین دیگری می‌بردند. کی گفته بود جایی که کلمات قدغن نباشد و جایی که ولنگاری‌های مادر شوهر و مادر و... بر سر آدم هوار نشود.» زمانی هم به نیازهای درونی خویش بر می‌گردد و در برخورد با«مراد» می‌گوید:«شعر تحویلم نده ! پا گذاشته‌ام به بیست و هفت سالگی و من‌هم مثل همۀ زن‌ها به‌یک کانون گرم و چند تا بچه که پدرشان تو باشی احتیاج دارم»(جزیره سرگردانی ، 186). 
هستی از لایه‌های زمان می‌گذرد وبا شور و شوق و عشق سلیم درمی‌آمیزد و در رودررویی با آدمهایی که درباره شان اندک شرحی داده شد و نیز فراوان آدمهای دست دو داستان آنچنان شوری در ماجراها می‌دمد که نام هستی یادواره ای می‌شود از زنی بسیار برجسته، دوست‌داشتنی و ماندگار در برگهای ادبیات داستانی ایران. در آخر باید گفت که «جزیرة سرگردانی» سرگذشت سرگشتی آدمی است در راه دور و درازی که با همه سرگشتگی باید رفت. اما کجا باید رفت وقتی که «تاریخِ انسان دربردارنده همه زمان‌های اوست و هیچ جایی گذاشته نشده تا پیدایشان کنیم» «برای زندگی کردن دراین گوشۀ دنیا آدم باید از فولاد باشد تا دوام بیاورد» ( همان ،187 ).
« کاهی فکر می کنم به هنر رو بیاورم، با برداشت درست سیاسی و اجتماعی، اما چه برداشتی درست است؟نمی دانم »(همان ، 87).«مادرش یک پایش را می کشید و مراد پای دیگرش را، عین عروسک زیور و کشور، اگر توران جان و سیمین را به حساب نمی آورد»(همان ، 18). هستی « عهد کرده بود که دیگر آلت دست مراد نشود. مثل همه زنهای روزگار شوهر بکند و بچه به دنیا بیاورد. با سلیم پیمان بسته بود که کاری به کار سیاست نداشته باشد. اما می دید که سیاست است که دست از سر او بر نمی دارد »(همان ، 318).
«منزل ششم از هفت شهر عشق در منطق الطیر عطار وادی حیرت است . اما با همه حیرانی باید رفت . زیرا مطلوب مهم است . در این وادی کارسالک درد و حسرت است . هر نفس تیغی و آه و دریغی در پی »(همان ، 323). سلیم در بدو آشنایی ، به هستی می گوید:«به نظر من مشکل شما حیرانی است ، یک حیرانی عارفانه »(همان ، 36). «خوب سرگشته ام . کی نیست ؟»(همان ، 255). فرخنده می گوید :«به عقیده من آدمیزاد یک درخت چه کنم است»(همان ، 14).
نکته قابل توجه در این بخش، خواب اول و دوم هستی در اول و آخر رمان و چهره ای است که از شخصیت های محوری مذهبی همچون سلیم یا انقلاب اسلامی و عمال آن ارائه می شود. 
در ابتدای داستان شاهد عشق هستی به مراد هستیم. مراد نیز هستی را دوست دارد .اما به خاطر شرایط ویژه ای که در آن قراردارند ، مراد حاضر به ازدواج نیست. این در حالی ست که رفته رفته سن هستی بالا می رود و به  توصیه مادرش و دیگر اطرافیان، او باید هرچه زودتر، شوهری برای خود دست و پا کند. تا آنکه توسط مادرش با سلیم آشنا و به تدریج به او علاقمند می شود. اما همچنان دل در گرو عشق مراد دارد و قلباََ او را ترجیح می دهد .خاصه آنکه از نظر تفکر، در نقطه مقابل سلیم قرار دارد ؛ در حالی که با مراد، همفکر و همدل است.
«...یک نیمه خواستگار(سلیم) پیدا کرده ام. کمی هلش بدهم به دام می افتد. آمده ام از شما بپرسم هلش بدهم یا نه ؟متاسفانه عشق مراد، دستم را از پشت بسته »(همان ، 69). باشنیدن پاسخ منفی مراد در مورد ازدواج، هستی به سلیم قول ازدواج می دهد .ضمن آنکه سرکشی غرایز جنسی در هستی نیز، به کمک این ماجرا می آید و سبب می شود که او بر سر برخی اختلاف نظرهای خود با سلیم پا بگذارد. در نتیجه، صیغه عقد موقت بین خودشان می خوانند و مشغول تهیه مقدمات عروسی می شوند.
با این تعابیر، می بینیم گرایش هستی به سلیم در جزیره سرگردانی، به امید نجات از سرگردانی سیاسی و اعتقادی و شخصی ، و رسیدن به ساحل امن یقین و آرامش، و سپس ازدواج موقت با او و بعد جدا شدن زود هنگامش، معنایی بسیار فراتر از یک ارتباط و ازدواج و جدایی معمولی میان یک زن و مرد می یابد. بخصوص اگر همۀ این رویدادها را در بطن دو خواب اول و آخر رمان بنگریم.
هستی به حاشیه نشین ها می گوید حرف روحانی را گوش کنید و خودش زن یک آدم مذهبی می شود. این ازدواج روی کاغذ است .ضمانت اجرایی ندارد.  
«...چون احتمال می رفت که در جریان انقلاب مذهب پیش خواهد برد، هستی که نماد هستی کشور ایران است به حلبی آباد نشینها می گوید که حرف ملا را گوش کنند و خودش هم همسر یک مرد مذهبی (سلیم )می شود البته روی کاغذ. با این تفاسیر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که ازدواج موقت هستی با سلیم، علیرغم گرایش قلبی و قبلی به مراد نمادی از واگذاری موقت ایران به اسلام و متولیان آن دربدو انقلاب است. اما این ازدواج غیر رسمی و موقت، با سرخوردگی کشور از این گروه و جریان، به فاصله کوتاهی از سوی ایران فسخ می شود؛ و در نهایت ایران به سوی مراد پاکدل خود، یعنی چپ اصلاح شده ای که اینک به زندگی به غیر از بازیهای سیاسی چسبیده است برمی گردد. همچنان که قبلا گفته شد، رویاهای هستی، بویژه خواب اول او هم براین امر تاکید می کند که انقلاب اسلامی، بر خلاف تصور اولیه ایران (هستی )، صبح کاذبی بیش نبوده است؛ و صبح صادق، در مرحله ای بعد از آن خواهد دمید. سپس در طول رمان، در چندین جا، خاصه در خواب انتهای رمان جزیره سرگردانی اشاره می شود که «کلید»گشایش آن درهای بسته ، و در واقع رهایی و نجات ، عشق ، آزادی  و آزادگی، و آن نجات بخش آخرین، اسب بابک خرم دین است. از رسالۀ فی حقیقه العشق سهروردی برداشت می کند«که عشق بزرگترین راز آفرینش است که عشق آزاد کننده است - که عشق تمرکز می دهد»(جزیره سرگردانی ، 48). در جایی از رساله فی الحقیقه العشق سهروردی، عشق و حزن را برادر و توأمان معرفی می کند.سیمین می گوید:« پس حزن می تواند به وجود نیاید ؛پس «عشق»جواب مسأله است »(همان ، 62).
در خواب پایانی هستی می بینیم که «کلید طلایی عظیمی در دست هستی است. قره قاشقا می گوید :اینک درآی .این کلید به همه قفلها می خورد ...می پرسد: پس پاسخ عشق است؟ اما قره قاشقاست که جواب می دهد: یک بعد آن عشق است »(همان ، 325).
چند سطر پایین تر سلیم به او می گوید :« پس کلید رمز آزادی و آزادگی است. برای همه »(همان ، 326). « منزل ششم از هفت شهر عشق در منطق الطیر عطار وادی حیرت است، اما با همه حیرانی باید رفت. زیرا مطلوب مهم است. در این وادی کار سالک درد و حسرت است. هر نفس تیغی برًان و آه و دریغی در پی »(همان، 323).سلیم در بدو آشنایی به هستی می گوید: «به نظر من مشکل شما حیرانی است، یک حیرانی عارفانه»(همان، 36).و هستی در جایی دیگر می گوید: «خوب سرگشته ام. کی نیست؟»(همان، 255). و فرخنده می گوید: «به عقیدۀ من آدمیزاد یک درخت چه کنم است»(همان، 14). 
6- رابطه زن و مرد
ویژگی اصلی و ساختار واقعی داستان‏های سیمین دانشور این است که ساختار اصلی رمان سووشون، بر دوگانگی استوار است.رابطه زن و مرد،برون و درون، فکر و عمل،واقعیت و آرزو...در وجه ملموس،داستان سووشون داستان رابطه زری است و یوسف، زن در خانه و مرد بیرون از خانه که باتوجه به مکان داستان می‏توان گفت رابطه بیان‏ عرصۀ خانه،حیطۀ آشنائی زری است که با عناصری مانند گوشواره،خسرو،اسب خسرو و یوسف در برابر جهان بیرون که در گذشتۀ دور مهربان می‏نماید امّا اندک‏اندک متخاصم‏ می‏شود.گوشواره زری را به غارت می‏برند(در ظاهر عاریه می‏گیرند)، اسب خسرو را می‏برند،و سرانجام جنگ نیز به خانه سرک می‏کشد و همچنان جهان بیرون نیز، ابتدا «کلو»و سرانجام یوسف را به غارت می‏برد. با این تفاوت که با کشته شدن یوسف و حذف یک سطح،زری با پذیرش خطر درگیری،جانشین یوسف می‏شود و در پایان هم زری‏ است و هم یوسف .
در رابطه زن و مرد زری فاقد درون است. زری از یوسف سیلی می خورد. این عمل برای زری چندان عادی است که راوی می افزاید که زری نمی دانست این آخرین بار هم هست؛ یا وقتی مردها او را بیرون از دایرۀ اتفاقات مردانه اشان می گذارند، باز برای زری بدیهی است. زیباترین تصویر این رابطه وقتی است که در همان جلسۀ مردانه ملک رستم می گوید: «و تا هزاران سال خون همه، به کین ما خواهد جوشید، کاکا» جامش را سر کشید و ادامه داد: « خون سیاووشان» یوسف لیوانش را رو به زری دراز کرد، اما چنان ترسی ا زحرفهای آنها زری را در برگرفته بود که تنگ بلور آب از دستش افتاد و شکست(سووشون، 198).
با این همه زری هرگز نمی اندیشید که وقتی مرا بیرون دایرۀ مردانه اشان نگه می دارند، دیگر چه انتظاری دارند تا مثلا دربرابر تاراج خانه، گوشواره ها، کره اسب خسرو و دست آخر خودِ یوسف، مقاومت کنم؟ بهتر از آن وقتی است که زری خسته و کوفته از دیوانه خانه و مطب به خانه باز می گردد  و یک راست با سری که درد می کند به اتاق خواب می رود و می اندیشد: «اگر آرام نگیرد شبشان را خراب می کنم» یوسف به قصد معالجه او می آید: یوسف یک سینی دستش بود که روی عسلی جلو میز آرایش گذاشت. در سینی یک کاسه آب گرم بود که از آن بخار بلند می شد. حولۀ کوچک را در آب گرم خیس کرد و فشار داد و گذاشت روی صورت زنش. و بالاخره: دو تا پنبه مرطوب از گلاب روی چشم های بستۀ زری گذاشت و پرسید: « چرا خودت را به این حد خسته می کنی؟» زری ناگهان گریه اش گرفت. هق هق کنان گفت: « چرا باید این همه بدبختی باشد؟» یوسف پنبه ها را که روی بالش افتاده بود برداشت، از نو درگلاب خیس کرد، فشار داد و روی چشم های زری گذاشت و گفت:« مسئول بدبختی ها تو نیستی» زری پا شد و نشست و پنبه ها در دامنش افتاد و گفت: « تو هم نیستی. پس چرا خودت را به خطر می اندازی؟»(همان، 225).   
در رابطه با این حمایت های مردانه، ظریف یا خشن، زری گاه می اندیشید: « خدایا این مردها چه جور آدم هایی هستند؟ خودشان می دانند فایده ندارد، اما برای آنکه ثابت کنند وجود دارند و مردی و مردانگی در وجودشان نمرده و بعدها بچه هایشان به روی گورهایشان تف نیندازند با دستهای آزاد خود گور...زبانم لال...خدا نکند»(همان، 198).
این رابطه در داستان‏های دیگر دانشور نیز دیده می‏شود،  معنای خانه،آیا نه،خانمان آمده است که اهمیت کانونی دارد.خانه جائی است که مردمان در آن‏ زیست می‏کنند و مفهوم گستردۀ آن شهر و میهن است و بیرون از آن، بی‏خانمانی است. اشخاص داستانی قصه‏های دانشور مهر به خانه،شهر و دیار را از پستان مادر نوشیده‏اند و کانون‏ خانواده زن است. در زبان پارسی ریشه لغوی زن،زیست،زندگی،زندگانی یکی‏و یکسان است. زن یعنی زندگی،یعنی حیات. زن است که کودک را می‏زاید و می‏پرورد و در این زمنیه یکپا آفرینش‏گر است.نزد دانشور این معنا اصلی است. از خانه می‏آغازد و به سوی جهان می‏رود امّا نه به قصد تسخیر آن.از این کانون مهر و روشنی می‏تراود و به همسایه،خویشان،جامعه‏ دنیای درونی آدمیان می‏رسد.چیزی است ساده و طبیعی مانند علاقه‏ی پرنده به آشیانه‏اش، مرتبط با باورها هم نیست.نیازی بنیادی مانند نیاز یک کودک به خوابیدن در آغوش مادر.چنانکه‏ زری می‏گوید: این شهر من است.وجب‏به‏وجبش را دوست دارم.تپه‏ی پشت‏اش،ایوان سرتاسری،دور عمارت،دو جوی آب دوطرف خرند.آن دوتا درخت نارون دو باغ، نارنجستان‏اش را که‏ نارنج‏هایش را خودت با دست خود کاشته‏ای (سووشون ،140).
احترام به آزادی های بنیادی زن، که درون مایه ی جهان بینی دانشور را تشکیل می دهد ، تلاش برای برابریِ ترازویِ زنانگی مردانگی و برقراری تعادل است. و نظر مراد درباره برابر بودن زن و مرد هم چنین است که می گوید: « من و تو با هم می توانیم یک موسیقی هم آهنگ بسازیم. سیم های زیر تار، زنانه است و سیم های بم، مردانه، و تلفیق این دو است که موسیقی دل نواز زندگی نواخته می شود»(جزیره سرگردانی،15) .  
در جزیره سرگردانی نیز،خانه و زن در مقام حصار ایمنی و پناهگاه آدمی به تصویر کشیده‏ می‏شود.همینکه زن از وظائف اصلی خود سرباززند این حصار فرومی‏ریزد.چنانکه در بی‏بندو باری«عشرت»مشاهده می‏کنیم.این بی‏بندوباری به جائی می‏رسد که نزدیک است،گنجور، مرد خانه را به ورطۀ سقوط بکشاند،و فقط پس از توبۀ«عشرت»است که خانه و مرد خانه‏ و فرزند آن‏ها به ایمنی می‏رسند.البته تقابل زن و مرد و خانه و بیرون از آن هرگز خالی از تنازع‏ و تنش نیست.زری هم در هراس است که روزی در برابر یوسف بایستد.هستی نیز در آغاز بین‏ انتخاب سلیم یا مراد،معلّق است و سرانجام نیز چون از مراد سرمی‏خورد،به سلیم نزدیک‏ می‏شود و او را در قالب خواست‏ها و باورهای خود می‏ریزد .
7 - زن و فمنیسم
در تعریف فمینیسم، آن را «اعتقاد به برابری حقوق، فرصت ها، امکانات و منزلت اجتماعی زن و مرد، تلاش در جهت از بین بردن سلطه جویی جنسی (مردسالاری)، پایان بخشیدن به ستم، تبعیض و خشونت علیه زنان می داند») اسحاقیان،1385 : 58) .
سیمین دانشور از همان نخستین داستان کوتاه خود، تا آخرین اثرش درگیر عوالم زن گرایانه بوده است. آن چه ذهن نویسنده را به خود مشغول می کرده و تا مدت ها از استقلال و فردیت دید فلسفی و فراگیر وی نسبت به زن باز  می داشته، مقولاتی کلی، مجرد و مطلق چون هنجارهای اخلاقی، وجدان، کام خواهی و نام جویی زن، وظیفة مادری، سرکوب احساسات و عواطف عاشقانه، احساس گناه، معصومیت و قداست زن، پاسداری از حریم امن خانواده از یک سو و خودکامگی، بی وفایی مردان از روی دیگر بوده است) اسحاقیان،1385 : 58).
در «سووشون» همة همّ و غمّ زری مصروف این است که پیامدهای اشغال نظامی انگلیسی ها در جنوب، کشاکش میان یوسف با آنان بر سر فروش مازاد غلّه به  آن ها، چالش میان ایل های قشقایی و بویر احمدی با نیروهای دولتی و آوازه گری های حزب توده برای جلب و جذب دانش آموزان به هسته های سازمانی، به حریم خانه راه نیابد و مادر بتواند فارغ از غوغایِ شوم سیاست، زندگی آرام خانوادگی را به پیش ببرد: 
«زری می اندیشید که ترسو یا شجاع، با شیوه زندگی و با تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجه اش بهم خوردن وضع موجود باشد. آدم برای کارهایی که بوی خطر از آنها می آید، باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد و آمادگی او درست برخلاف جهت هر گونه خطری بود. می دانست نه جرأتش را دارد و نه طاقتش را. اگر این همه وابستة بچه ها و شوهرش نبود، باز حرفی. نوبرها و لمس ها و گفت و گوها و چشم در چشم دوختن ها از یک طرف و شاهد شکفتن ها بودن از طرف دیگر... و چنین آدمی نمی تواند دل به دریا بزند» (سووشون، 193-192). 
دانشور در ظرایف رفتارهای اجتماعی دقت می کند .چگونگی برخورد هر کس با دیگران و با مشکلات زندگی شخصیت او را نشان می دهد. زری با وجود اینکه شوهرش را می کشند، با شجاعت بسیارتحمل می کند. زری باردار است و این مصیبت نمی تواند لطمه ای به جنین وارد کند. زری در دوره جوانی خود نیز شجاعتی داشته است. درروزی که مهمانان انگلیسی به مدرسه می آیند از او خواسته می شود تا شعر « اگر» را برای مهمانان بخواند اما او به جایش شعر « کوری سامسون » را می خواند که موجب رنجش مدیر مدرسه می شود(سووشون ،9 ).
رسوخ به اعماق زندگانی زنان شهر و روستا و وصف ناکامی‏ها یا توفیق‏های آنان،آن چیزی‏ است‏ که رنگ ویژه‏ای به داستان‏های دانشور می‏دهد.مزّیت کار او در ترسیم صادقانه‏ی زندگانی‏ زن و خانواده‏ی ایرانی است.زن و خانواده در تحول جدید آسیب دیده‏اند. خانواده‏ ایرانی تا پیش از تمرکز دولتی در ایران(1299 به بعد)در فضای سنتی بسرمی‏برد و از رسوخ‏ رسم‏ها و آئین‏های تمدن جدید مصون بود.وظیفه‏ی زن مشخص بود:فرزندزادن و پروردن و خانه‏داری.البته در دوره‏ی غلیظ شدن خرافه‏ها در عهد صفویان و قاجاریان،زنان و دختران به‏ ندرت مجاز بودند به مدرسه بروند و درس بخوانند.نظام جدید این وضع را بهم زد امّا چون تجدد از دل جامعه نجوشیده بود، تعادل زیستی و فکری و خانوادگی ما بهم‏خورده و به ویژه در دورۀ ازدیاد درآمد نفت و گاز در اواخر حیات نظام سلطنتی،تشبیه به زندگانی فرنگی رسم روز شد.
اشرافیت وابستۀ آن روز،در تجمل‏پرستی و بی‏بندوباری غرقه گشت که وصف نمونه‏ی‏ شاخص آن را درجزیره‏ی سرگردانی در وضع و حال عشرت وگنجور می‏بینیم.عدم تعادل‏ در زندگانی این زوج،خانواده را به لب پرتگاه و عشرت را به آستانۀ خودکشی می‏راند.در همان‏ زمان به موازی این طرز زیست،زندگانی و شیوه‏ی زیست خانم نوریان و زری را داریم که تجدد خواهند، امّا از حال تعادل خارج نمی‏شوند و این نظر خود نویسنده نیز هست.سیمین دانشور به‏ جنبش فمنیسم معاصر توجه دارد امّا در همه حال اوضاع و احوال بومی را نیز درنظر می‏گیرد.در ادب زنانۀ غرب کوشش دارند نظام ارزشی و توانمند مردانه از میان برداشته یا دست‏کم بی‏اثر شود.از زنان می‏خواهند تمنای خود را در نوشتار خود بگذارند چراکه نظام مرد سالاری غالبا موفق شده است،صدای زنان را از آن‏ها بگیرد.زن باید خود را از منع‏ها رهائی دهد و شایستگی‏های خود،تمنای خود و حوزه‏ی پهناور هستی خود را که با مهروموم نگاهداری شده‏ بازیابد(مُخبر ،1372 :287-286).
سیمین دانشور در جناح چپ جنبش فمینیسم قرار دارد،در حوزه‏ی گرایشی سیر می‏کند که‏ می‏خواهد شأن اجتماعی زن را بالا ببرد و ستم‏هائی را که براو رفته و می‏رود آشکار سازد و نشان می‏دهد که زن و مرد می‏توانند همدوش هم در کارهای اجتماعی شرکت کنند.توران خانم‏ نوریان و زری دو زن کارآمد و مهرورزند که به ارزش کار خود واقف‏اند و اعتبار زن‏ها را در استقلال،انجام وظیفه و بروز شخصیت آنان می‏دانند و می‏یابند.امّا البته تحول اجتماعی‏ مسیری هموار و صاف و ساده را طی نمی‏کند.در این طریق،تنش‏ها،کنش‏وواکنش‏ها،رویش و ریزش‏های بسیار در کار است.در راه تحول بسی چیزها فرومی‏رود و چیزهای دیگری پدیدار می‏گردد.در این برهۀ  دشوار،طبیعی است که«سرگردانی»هم پیش بیاید.«هستی»در رمان‏ «جزیره سرگردانی»مظهر این تنش و تحول سرگردانی است.او می‏خواهد کاری به کار سیاست نداشته باشد امّا سیاست دست از سراو برنمی‏دارد.«هستی»دختری است که بوی‏ تجدد و هنر به دماغش خورده و نمی‏تواند با زندگانی عادی کنار بیاید.اما سلیم که نماینده‏ی‏ محافظه‏کاری است این گرایش او را نمی‏پسندد و می‏گوید:«هستی باید با خودش کنار بیاید.فعلا او میان سیاست و عشق و کارمندی اداره و کفر و ایمان‏ در نوسان است» . (جزیره سرگردانی ،292).
گرچه تنش‏های اجتماعی و سیاسی و اجتماعی وصف شده در آثار دانشور غالبا وضع دو قطبی بودن را از دست می‏دهند و تضادهای اقتصادی و سیاسی را به تضادهای فکری فرو می‏کاهند یا به نوعی در دو سویه جمع‏آوردن  متضاد به پایان می‏برند امّا با این همه طرح‏ مشکل‏ها از سوی نویسنده که با مبالغی از وسعت نظر و توجّه به واقعیت‏های ریزودرشت‏ جامعۀ ما همراه است،نشان از بینشی متفکرانه دارد و در جهانی به دقّت واکاوی می‏شود. نکتۀ دیگر اینکه سووشون و بیشتر قصه‏های او(واقع‏گرایانه)اند و نیز برخی عناصر مشروط(رؤیا،قصه و افسانه)که به طور ماهرانه‏ای در داستان‏های او به کار گرفته شده است،به خواننده کمک می‏کند تا به مفهوم فلسفی،اخلاقی و تاریخی این آثار پی‏ببرد(دستغیب ،1383 :315).
8- زن٬ سنت و سنت شکنی
در جزیره سرگردانی ، زنان با تفکر سنتی ، زندگی سنتی ، و خواستگاری و ازدواج سنتی زیر سوال می روند و مسئله چند زنی و تنوع طلبی مردان مطرح می شود . هم چنین کار بیرون از خانۀ زنان و نقش آفرینندگی، بدبینی مردان نسبت به زنان و کنترل آنها ، کوشش برای تعریف زن و مرد و ارزیابی رابطه آنها، مبارزۀ شخصیت های اصلی داستان برای کسب برابری و احقاق حقوق زنان، و انتخاب قهرمان زن و دیگر شخصیت های زنِ داستان، از مهمترین نشانه ای ستیز با مرد سالاری در این رمان محسوب می شود. همین نشانه ها را با شدت و ضعف در آثار دیگر این نویسنده می بینیم. 
در آثا ردانشور، به طور کلی، بیشتر شخصیت های زن ( به استثنای هستی و زری) در انتخاب همسر آیندۀ خویش، از خود اختیاری ندارند و دختران، طبق ازدواج سنتی مرد سالار به خانۀ بخت فرستاده می شوند. که درسووشون، عزت الدوله مادر حمید خان، وقتی که زری را،  طبق یک سنت حاکم بر آن دوره، در حمام می بیند، فقط ظاهر آن را تحسین می کند: « صورتش را در برابر نور روزن حمام گرفت و گفت: ماشا لله ! ماشا لله ! بدن به این سفیدی و لطیفی ندیده ام. چشم هایت رنگ خرما است .من چشم این رنگی ندیده بودم . خدا برای دوستی دل خودش تو را آفریده »(سووشون ، 161).
البته ازدواج زری، ازدواجی از روی شناخت وعلاقه بود در زمانی که زری دختر مدرسه ای بیش نیست و اوضاع شهر درهم ریخته، به کمک یوسف به منزل خود می آید، و یوسف در همان دیدار نخست، او را می پسندد و به او به کنایه می گوید: « سعی کن زودتر بزرگ شوی. و زری مقصود مرد را نمی فهمد و بعد که برای مادرش واقعۀ آن روز را تعریف می کند مادرش تصدیق می کند که آن سوار را خدا فرستاده تا دخترش را نجات بدهد... و بعد... سه سال بعد که همان مرد به خواسگاریش می آید...»(همان، 268). 
و در جزیره سرگردانی، مادر سلیم  هم،  هستی را به حمام سونا می خواند تا اورا بپسندد یا نه؛ و  هستی از این کار مادر خود و مادر  سلیم ناراضی است: « نه واقعا بله بران می کردند. خودشان می بریدند و خودشان می دوختند»( جزیره سرگردانی ، 19 ).  و نوع پرسش های پدر مراد از هستی، که بیشتر شبیه باز جویی ساواکی ها از زندانیان سیاسی بود، نمونه ای است از تفکر حاکم بر ازدواج سنتی. ازدواجی که با چنین مشخصاتی صورت گرفته باشد، در بیشتر موارد با مشکلاتی رو به رو است. بخش زیادی از ازدواج ها در داستان های دانشور بی مشکل نیست. 
در جزیره سرگردانی هستی می خواهد سنت خواستگاری مرد از زن را، با قدم پیش نهادن در خواستگاری از  مراد بشکند و در جواب مادرش که می پرسد: « آن قدر خاطر خواه اش هستی ؟ » می گوید: « او تنها مردی است که می دانیم مرا استثمار نمی کند. به من امکان می دهد زن نویی که می خواهم بشوم »( همان، 15 ).
گاهی شخصیت زن داستان استقلال شخصیتی ندارد. چنین جامعه ای باید تغییر کند و مراد  در مبارزه سیاسی خود به دنبال تغییر چنین جامعه ای است؛ جامعه ای که پدر ش و حکومتی که محصول کار خانه اش امثال پدر او بودند یک نماد آن بود:« پدرم از زن چه می فهمد ؟ یک اسیر .از فرزند چه می خواهد ؟ یک اسیر دیگر »(همان، 167)پدر ی که حیا را مخصوص زن ها می داند و به زن به یک مال الاجاره می نگرد. نکته ای که در اینجا باید ذکر شود این است که این فرهنگ مرد سالار، خود به خود به پسران و دختران خانواده ها منتقل می شود.
نویسنده به مقتضای موضوع اثر، سنت و هویت ملی را نیز چون اشخاص داستان سرگردان کرده است. همگان با سنت بازی می کنند، از احمد گنجور، دلال آمریکایی، گرفته تا سلیم که میان مفاتیح الجنان، و حلیه المتقین، زاد المعاد، آراء دکتر شریعتی، عرفان هندی، تذکرة الاولیا، تاجری تکمه در بازار، روحانیت انقلابی و...سرگردان است.
9- زن و اقتصاد
در آثار دانشور نیز کسب درآمد زن و کار کردن او برای مشارکت در اقتصاد خانواده توصیه شده است.
در جزیره سرگردانی کار کردن زن برای بیرون رفتن از سلطۀ اقتصادی مرد تحسین شده است. هستی در جزیره سرگردانی به حفظ هویت زنانه و در عین حال به مشارکت در اجتماع و استقلال مالی زن معتقد است و در پاسخ  سلیم که از  هستی  می پرسد آیا بعد از از دواج به کارش ادامه می دهد یا نه، می گوید :« البته. برای استقلال مالی. خودتان که بهتر می دانید نتیجه سلطۀ اقتصادی مرد، استثمار هر چه بیشتر زن است » ولی سلیم که جامعۀ خود را خوب می شناسد، می گوید: «نمی خواهم زنم هم در خانه کار کند و هم در اداره، هم بچه داری کند و هم شوهر داری، فرسوده می شود. فکرش را بکنید، بچه ها را صبح سحر از خواب ناز بیدار کردن و مثل توپ فوتبال به عمه و خاله و مادربزرگ پاس دادن تا خانم برود اداره،آیا کار درستی است؟ ( جزیره سرگردانی، 41 ). چیزی که  سلیم فرخی  به آن اعتقاد ندارد و زنانگی و هنر را برای هستی کافی می داند و همین مسئله، به علاوۀ روحیۀ مرد سالار  سلیم که زن را مثل موم در دست خود نرم می خواهد، مانع ازدواجش با هستی می شود ( همان، 166 ).
زنان طبقة متوسّط جديد (شهري) در داستان‌هاي دانشور عمدتاً به كار اداري اشتغال دارند؛ نمونه‌هاي آن را مي‌توان در داستان های دانشور به وضوح مشاهده کرد. به عنوان مثال در داستان جزیره سرگردانی، زنانی دیده می شوند که  کارمند هستند، زنان کارمندی که در داستانهای دانشور آمده اند همه اهل زندگی هستند ودر آثار دانشور تنها جایی  است که از زنان کارمند و مشکلات زندگی آن ها صحبت می شود. زنانی که تازه وارد فضاهای مردانه می شوند و باید مشکلات این ارتباط را علاوه بر مشکلات کار تحمل کنند، ویژگی خاصی که این زنان را از کارمندان داستان های دیگر و حتی زنان داستان های نویسندگان دیگر جدا می کند، محبت مادرانه آن ها نسبت به دیگران است. حتی به همکاران، شاگردان و اربا ب رجوع خود با نوعی محبت عمیق رفتار می کنند. 
هستی قهرمان داستان جزیره سرگردانی، کارمند است ومنشی آنها هم یک کارمندِ زن است به نام فخری. و توران خانم مادربزرگ هستی هم معلم است وهم دانشجوست و مادرانه همکلاسانش را نصیحت می کرد « پسرها و دختر ها به او روی می آوردند و پیش او درد و دل می کردند غم دختر ها یا غم عشق بود یا سردرگمی سیاسی. پسرها بیشتر درماندگان سیاست بودند. توران خانم پا در میانی می کرد و غالبا عشاق را به همدیگر می رساند ، اما سرگشتگان راه سیاست از دختر و پسر را در خود جمع می کرد و مادرانه نصیحتشان می کرد که درسشان را بخوانند»(همان ، 147).
عشرت از سلیم پرسید: یعنی هستی کارش را وِل بکند؟ سلیم گفت بله. عشرت گفت: آن وقت افسرده می شود(همان، 292).
سلیم گفت: «زن های مرفه ایرانی کار زیادی ندارند و نیازی به درآمد زن نیست. کُلفت و نوکر هم کارهای ملال آور را می کنند. عشرت گفته بود: از کجا معلوم هستی زنِ مرد مرفهی بشود؟»(همان، 292).
بخش عمده‌اي از زنان طبقات سنّتي و فرودست در داستان‌هاي دانشور نيز به كُلفتي، رختشويي، اتوكشي در خانة بزرگان و خارجي‌ها اشتغال دارند؛ مشاغلي كه هيچ‌گونه تأمين جاني و مالي براي آنان ندارد؛ چنانكه در جزیره سرگردانی می خوانیم: هستی و مامان عشی به سرسرا که می رفتند مامان عشی گفت: «پسیتا حقش است حقوقش ماهی صد دلار است که احمد گنجور حواله می کند برای خانواده اش در فیلیپین. اما عایداتش با انعام و مخلفات می شود دویست دلار»(همان، 257).
10- زن و عدم تبعیض
دانشور که چندان ارادتی به جنس مرد ندارد، در بیشتر آثارش به این ماجراجویی ها اشاراتی دارد؛ در «سووشون» وقتی عمه خانم از زندگی گذشتة و پدر در گذشته خود می گوید به شیفته شدن پدر بر رقاصه ای هندی و سودابه نام اشاره می کند که : 
«سودابه تا آخر هم زن پدر من نشد می گفت همین طوری راحت تر است. البته بی بی را آواره کرد و خیلی خون به دل بی بی کرد اما عجب زنی بود!» (سووشون، ص 72 ). 
نخستین کوشش ادبیات فمینیستی در ایران، اعتراض به نمود مرد سالاری ادبی می باشد. برای این که تصویری شفاف و ملموس از این نمود ادبی ارائه دهیم، به انتخاب نام مستعار در نوشته های نویسندگان زن اشاره می کنیم که نشان می دهد نویسندگان زن جرأت نمی کرده اند اثر خود را با نام واقعی و زنانه خود انتشار دهند و به خاطر چیرگی فرهنگ و ذهنیت مرد سالارانه، ترجیح می- داده اند با نفی جنسیت زنانه خود، آثارشان را به گونه ای موجه تر منتشر سازند. برای مثال، دانشور در مقالاتی که در دهة 1320 برای رادیو تهران و روزنامة ایران می نوشت، نام مستعار «شیرازی بی نام» و «نه حتی شیرازی گُم نام» را برای خود برگزیده بود(اسحاقیان،1385: 74). ؛ زیرا می دانستند که در آن دوره جنسیت نویسنده بر استقبال از آن اثر تاثیری به سزا دارد. 
تبیض هایی که بین زن و مرد وجود دارد مثلا: هستی  از اینکه قسمت عمدۀ خانه ای که خود و بی بی جان و شاهین در آن اند، از آنِ  شاهین  است. با پرسش روبرو است: اما چرا باید ارث پسر دو برابر سهم دختر باشد؟ عشرت یا مامان عشی مادر هستی است که اکنون زن مرد پولداری پیوسته بادستگاه دولت و آمریکایی‌هاست و با ولنگاری‌های خویش در فکر شکستن سدجنسیت است تا به خیال خود آدم شود و با نترسی، با مردان دله و هیزی می‌آمیزد که با بوی عطرهای جور واجور و «ال.اس.دی» و «گراس» شب‌های خود را پر می‌کنند. او پیوند هستی است با دنیایی که از نداری مادر بزرگ، فرسنگ‌ها دور است. عشرت گونه ای است از آدمهایی با فرهنگ زورگویی و بهره کشی زمانه، پاک بودن را از آنها می‌گیرد و زمانی هم که به خویشتن خود بازمی‌گردند، خود را هراسان و پشیمان می‌یابند. غافل از اینکه « شکستن سد جنسیت یعنی برابری جنسیت. به دیگر بیان همه از زن و مرد در جامعه با برابری در همه کارها همکاری داشته باشند. نگاهبانی شناسه زنانه و همزمان با آن بازیابی خودگردانی درآمدی...»(همان، 245). 
سلیم گفت:«هستی خانم نمی دانند چه می خواهند، اگر من جای هستی خانم بودم، زنانگی و هنر را انتخاب می کردم. عشق و هنر، خواهران توأمانند. برای زن هنرمند، مساله زن بودن مطرح نیست. هم مردها و هم زن ها قبولش دارند و بنابراین با مرد مساوی است و نقش زنانگی خود را با غرور بر عهده می گیرد»(همان، 292).
11- اعتراض به مردان
اعتراض به رفتارهای ناهنجار مردان با تاکید بر برخی از خصلت های عشرت طلبی و ناهنجاری ها و ناسازگاری های آنان. شخصیت های مرد داستان های دانشور، به استثنای معدودی از آن ها، به نحوی دچار تنوع خواهی، عشرت طلبی، و سایر ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی اند . اثری از دانشور را نمی توان دید که از تنوع طلبی مردها خالی باشد: «مردها عاشق تنوع اند .از یک مرد نامسلمانش هم نمی توان توقع داشت که تمام عمر با یک زن سر بکند»(جزیره سرگردانی ، 273).
خان کاکا با آن که ادعا می کند پس از مرگ همسرش زنی نداشته و تنها سر بر بالین گذاشته است، صیغه های طاق و جفت دارد «تو مرا نشناخته ای. من آنچنان مردی هستم که وقتی زنم مرد ...شانزده سال آزگار بیسر و همسر در رختخواب تنها ...زری می خواست بگوید: پس صیغه های طاق و جفت...پس آن دختر اُرسی دوز که در حمام گاو دارو به تنش می مالد تا چاق بشود...»(سووشون، 296).
دانشور در بیشتر آثارش به ماجراجویی های مردان،  اشاراتی دارد؛ در «سووشون» وقتی عمه خانم از زندگی گذشتة و پدرش می گوید به شیفته شدن پدر بر رقاصه ای هندی و سودابه نام اشاره می کند که : پدر عمه خانم و یوسف ، با همۀ دین داری و علم ، شیخ صنعان وار عاشق سودابه هندی بوده ؛هر چند هیچ گاه به عقد او در نیامد(همان ، 75).
پدر یوسف عاشق سودابه هندی است(همان، 26). همۀ شهر از این عشق باخبرند. مرد رندی که آخرش هم نفهمیدیم کی بود سفارش یک عالمه پردۀ قلمکار به اصفهان داده بود، با نقش شیخ صنعان و زیر نقش نوشته شده بود: « شیخ صنعان با مریدش می رود شهر فرنگ» یک پیرمرد انگشت به دهان شیخ صنعان بود که عمامه و عبا و ردا داشت عین حاج آقایم. و مریدها سر به دنبالش گذاشته بودند و دختر قرشمال هم در بالا خانه ای نشسته بود(همان، 75).
«سودابه تا آخر هم زن پدر من نشد می گفت همین طوری راحت تر است. البته بی بی را آواره کرد و خیلی خون به دل بی بی کرد اما عجب زنی بود!» (سووشون، ص 72 ).
پدر یوسف رسوای خاص و عام است: خود حاج آقایم می گفت مسجد و درسم را که ازم گرفته اند، در کارهای دیگر هم استغفر الله، نمی توانم دخالت کنم. کردیم و دیدم. آخر آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند. باید بتواند چیزی را تغییر بدهد، حالا که کاری نمانده بکنم پس عشق می ورزم. می گفت: « عشق از این بسیار کرده است و کند، خرقه با زنار کرده است و کند»(همان، 75). 
وقتی عزت الدوله آهنگ داستان گویی می کند، از ماجراجویی های پنهانی و پس آشکار شوهرش برای خواهرش تعریف می کند: 
 عزت الدوله، خواهر خواندۀ عمه خانم، پس از مرگ شوهرش هنوز از دست او دلش خون است: «خدا نیامرزدت مرد! بچه پانزده ساله را با خودش می برد خانم بازی؛ و بچۀ معصوم من شانزده سالش بود که سوزاک گرفت. ...لایق ریش آن پدر چنین پسری است. گور به گور بشوی مرد! خدا نیامرزدت»(همان، 166). همین مرد، عاشق زن شوهر داری هم بوده و در نهایت، شوهر زن را با گلوله به قتل رسانده است و در خانه برای خود خیش خانه ای درست کرده است. این پدر و پسر، از فردوس هم که در کار خانه شان کار می کرده نگذشته اند (همان  ، 168).
«هزار بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زن ها را از روی یقه کتش گرفتم. آخری ها عاشق خانم صد تومانی شده بود. روی تخت ... می نشستند و من سینی می گرفتم و برایشان مشروب می- فرستادم» (همان، 91). 
عزت الدوله در یک مورد دیگر به دختر بچه ای آواره اشاره می کند که به عنوان کلفت به خانه آورده است و از دست بُرد شوهر و پسر بزرگش ایمن نمانده : 
«درد سرت ندهم خواهر، در عرض یک هفته، پدر یا پسر کار آن دختر بچه را ساختند به فکرم نمی- رسید که از سر یک دختر بچه دهاتی هم نگذرند. آخرش هم نفهمیدم کار کدامشان بود؟» (همان، 92). 
و در جایی دیگر در همین رابطه عزت الدوله می گوید: دیگر آخریها دست ا ز رو برداشته بود و خانم می آورد خانه. اول در حیاط بیرونی و آخر سری در اندرونی. آخریها عاشق خانم صدتومانی شده بود. می گفت شأن خانم صد تومانی اجل از این است که ببرمش حیاط بیرونی. روی تخت که روی حوض می زدیم می نشستند و من سینی می گرفتم و برایشان می فرستادم. تنباکو را در عرق خیس می کردم و قلیانش را چاق می کردم. به کمرش بزند. اول روی تخت نمازش را می خواند و بعد می نشست به عرق خوری. می گفت: « لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری»(همان، 93).
« پدر سلیم یا در حال صیغه کردن است یا پس خواندن صیغه » ( جزیره سرگردانی ، 29 ). و پگی همسر موری در جواب مامان عشی می گوید: «که مردها عاشق تنوعند، از یک مرد حتی نامسلمانش هم نمی توان توقع داشت که تمام عمر با یک زن سر بکند»( همان،  273). «عشرت طلبی های  مردان توسلی  یا  موری  و رابطه او با  عشرت(مامان عشی) برای خانواده گنجور درد سر ساز می شود و نزدیک است که آن را از هم بپاشد»( همان، 288 - 243 ).
هستی گفت: «آقای دکتر، دست از سر مادر من بردارید. یکنفر از حرمسرایتان کم می شود؟». مردان خندید: «بگذار چند صباحی معنی زندگی را بفهمد، هستی گفت: پس حاضرید با مادرم ازدواج کنید؟ ، مردان گفت: چه حرفها می زنی؟ من اگر از زنی خوشم بیاید، لزومی ندارد با او ازدواج بکنم. من از خیلی از زنها خوشم می آید، پس به قول تو حرمسرا تشکیل بدهم...(همان، 246).
هستی از رفتار مردان عصابی شد و در جواب او چنین پاسخ داد: «بس کنید، شرح فتوحاتتان را بس کنید. به مادرم بگویید، شیر فهمش کنید که قصد ازدواج با او را ندارید. بگویید که بچه مال شما نیست. یک کاری بکنید»(همان، 247).
و در جای دیگر می خوانیم که بیژن به مامان عشی در رابطه با ارتباطش با موری می گوید: «یک زندگی عاری از هرزگی، و اینکه چرا آدم تن به حقارت بدهد؟ مامان عشی باز خشم گرفت: تو دیگر در دهنت را بگذار. به خیالت نمی دانم پسیتا را می بری سر تپۀ سیخی؟(جزیره سرگردانی، 253). چند سطر بعد مامان عشی خطاب به بیژن می گوید« باز تو بلبل زبانی کردی؟ می دانم کجایت می سوزد. می ترسی افتضاح زندگی پدرت دامن ترا هم بگیرد...می ترسی هایده را به تو ندهند»(همان، 258).
و در جایی دیگر مامان عشی به هستی می گوید:«خودم احمد را در اتاق پسیتا دیدم. صدای هِر و کِرشان را می شنیدم. هر دو لخت. حتی نفهمیدند من در را باز کرده ام»(همان، 255).
مردان توسلی با دو تا منشی خود سر و سری دارد همچنان که در داستان می خوانیم: «موری دو تا منشی داشت که هر کدام مظهر نوعی زیبایی بودند. زیبا روی سبزه با گونه های برجسته و چشمان سیاه، یک ماشین تحریر لاتین و یک تلفن قرمز روی میز جلوش بود، و زیبای مو طلایی با موهای شلال بلند و یک دستگاه گیرنده و یک ماشین تحریر فارسی در جلوش(همان، 244).
12- وضعیت  لهجه و گویش 
دانشور از جمله نویسندگانی است که از لهجه شیرازی در آثار خود بهره برده است. او در نگارش داستان‌هایش به فرهنگ بومی و زبان مادری خود توجه داشته و از آنها در جهت آفریدن فضای داستان ، قهرمان و حوادث داستانی و نفوذ در اذهان مردم و تاثیر گذاری بر آنها استفاده کرده است. به نحوی که می توان این بهره وری را ، ویژگی خاص در سبک نگارش او به شمار آورد. 
قهرمان داستان های خانم دانشور ، بسیار از لهجه و فرهنگ شیرازی تاثیر گرفته اند. آنان با توجه به طبقه اجتماعی ، نحوه قومیت و میزان فرهنگ پذیری شان به لهجه شیرازی و فرهنگ آن وابسته اند. این قهرمانان را می توان با توجه به این تاثیر پذیری بر چند دسته تقسیم کرد: گروهی که به دلیل آن که از شیراز رفته اند شیوه گفتارشان ، به خاطر تماس با دیگر مناطق تغییر کرده و بنابر مهاجرتشان به دیگر نواحی دایره ی لغاتشان وسیع گشته است و گاهی کلمات غربی را در شیوه ی گفتاری خود وارد می سازند.
به عنوان مثال ، می توان به کتاب جزیره سرگردانی اشاره کرد . در این کتاب قهرمانانی را می توا ن یافت که دچاردگرگونی فرهنگی شده اند و سعی دارند آن را در شیوه ی گفتار و طرز رفتار خود جلوه گر سازند . به قسمتی از این داستان توجه شود: «مامان عشی پالتو و دامن هستی را به دست پسیتا داد و با انگلیسی خاص خودش گفت می بری، خوب برس می زنی، اطو می کنی و زود می آوری، فهمیدی؟»(جزیره سرگردانی  ، 11).
در این قسمت، سعی نویسنده در این است که نشان دهد تا چه اندازه ، قهرمانان داستانش متاثر از فرهنگ غیر، یعنی غربی هستند. نویسنده در این کتاب، خالق قهرمانانی است که با پیوستگی با فرهنگ بیگانه، برای خود هویتی را کسب می کنند. مامان عشی سعی دارد که در منزل از مستخدمه خارجی استفاده کند و آن را یکی از مشخصات ممتاز و بارز برای خود می داند و با انگلیسی صحبت کردن با او سعی دارد که خود را متمدن جلوه دهد: اما گروهی دیگر از قهرمانان در آثار خانم دانشور وجود دارند که بافت اصلی کلام و شکل زندگی آنان را فرهنگ و لهجه ی شیرازی تشکیل می دهد. 
هنگامی که هستی به حاجی معصوم در محله حلبی آباد نشین ها می گوید عملیات فردا به هم خورده؛ او می گوید:«سی چی بهم خورده؟ این همه یار گرفته ایم. چماق ها حاضره، خلب بنزین، آجر، پلنگ عباس بنزین می ریزد رو ماشین های دم برزن و سهند کبریت می کشد و ما زن و مرد می ریزیم تو و شیشه و اثاث را خرد می کنیم. داد می زنیم: ما خانه می خواهیم، نان و آب می خواهیم.محال ممکن است متوقف بشود. قیامت می کنیم(همان، 233).
نویسنده با به کارگیری کلمات و اصطلاحات اصیل ناحیه ، قهرمانانی می آفریند که به دلیل آشنایی کافی به لهجه شیرازی و فرهنگ بومی شان دارای وقار و سنگینی خاصی هستند.
روش اصلی دانشور در نگارش داستان هایش استناد و تخیل است. در این روش مقدار زیادی از واقعیت ها را گرفته و تخیل را به آن می افزاید و می کوشد خواننده بگوید آنچه را که می خواند ، واقعیت دارد. « گریه نکن خواهرم! در خانه ات درختی خواهد روئید و درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت ....باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید: در راه که می آمدی سحر را ندیدی؟»(سووشون  ، 306).
خانم فاطمه- خواهر بزرگ یوسف، زنی عاقل با همان صراحت لهجه یوسف البته عامی تر و حسی تر که خیال دارد به عتبات برود و در جوار قبر مادرش مقیم شود. 
«خانم فاطمه دخالت کرد: خان کاکا همین قدر می دانم که نه پدرت و نه جدت هیچ کدام منّت احدی را نکشیدند. نه منّت فرهنگی های کون نشسته را و نه منّت خودی های تازه به دوران رسیده را... مرحوم حاج آقام، عمامه اش را تا آخر عمر از سر برنداشت و یک عمر خانه نشین بود، تو آن مجلس... اسمش یادم رفته... حالا اسمش را بخورد... رأی را به آن که بنا بوده نداد، اگر یوسف پسر سوگولیش بود به همین علت بود که خوی خلق خودش را داشت»(همان، 24). 
«عمه گفت: خان کاکای خودم را می شناسم، یوسف را هم می شناسم، ابوالقاسم خان صاف نیست از وقتی هم که به خیال وکالت افتاده ناصاف تر شده»(همان، 20). 
سبک و شیوة بیان شخصیت های نویسنده به متقضای حالات روانی و اندیشه ها و افکار آنان یا متناسب با سن و موقعیت اجتماعی و نژادی شان در رمان رعایت شده است؛ از جمله لحن گفتار زری با ژاندارم که بی سواد و اهل ده است چنین است: 
«زری آمد کنار ایوان و پرسید: شما ژاندارم درِ باغ حاکم هستید؟ ژاندارم با دهان پر گفت:  ها ! و لقمه را فرو داد. زری پرسید: زن و بچه هم دارید؟ نیش ژاندارم تا بناگوش باز شد و گفت: دختر عامو را شو عید عقد بستیم. ژاندارم گفت: مگر تو همشهری من نیستی؟ سرکار ستوان فرمایش کرد هر طور هست باید اسب را بیاوری. به من ماموریت داد. گفت پسر خوبی هستم، گفت اگر اسب کرنگ را نیاوردی استیفا بده و یک راست برو ده لای دست ننه ات. خودش فرمایش کرد»(همان، 82). 
لحن نوشتهِ زن گرایانه دست کم در مواردی که به جنسیت، روان، عاطفه، حساسیت ها و ذهنیت زنانه مربوط می شود، تند، گیرا و تاثیرگذار است؛ زری و یوسف در پی مجادله ای لفظی خشمگین شده اند؛ صحنه ای که نویسنده به توصیف حرکات و سکنات پرداخته، حال و هوایی زنانه دارد: 
«خودش هم نفهمید چه شد که همه صبر و مدارا و طاقتش را از دست داد. ناگهان از روی صندلی پا شد. با دست محکم به شکمش زد و گفت: کاش این یکی که توی شکمم است، همین امشب سقط بشود... برای شما تا دم مرگ رفته ام و برگشته ام. خانم حکیم، شکمم را سفره کرده... روی شکمم نقشه جغرافی ...
 زری نمی توانست جلو اشکهایش را بگیرد. نالید: امروز خبر مرگم رفتم این یکی را بیندازم. شجاعت نکردم که نگهش داشتم؟ وقتی با این مشقت، بچه ای را به دنیا می آوری، طاقت نداری مفت از دستش بدهی. من هر روز، تو این خانه مثل چرخ چاه می چرخم تا گلهایم را آب بدهم. نمی توانم ببینم آنها را کسی لگد کرده» (همان، 131- 130).
دانشور در داستانهایش باز هم همان شیوه رمانتیک و پر احساس را در گفتار به کار می برد. خانم حکیم در سووشون یک زن انگلیسی است و وقتی فارسی صحبت می کند از « می باشد » استفاده می کند: حال دوقلوها چطور میباشد ...هر سه بچه از دست من می باشد. و سرجنت زینگر گفت: « شک نمی داشتم » و از زری پرسید « پستانک بچه هنوز می باشد ؟» و از بس می باشد، می باشد کرد، خودش خسته شد(سووشون ، 7 - 6 ) .
بین مادر بزرگ و عشرت خانم، ورطه ای عظیم ا زاختلاف و سوء تفاهم ایجاد شده. توران خانم و مهرماه، مدام به وسیله تلفن سر به سر عشرت خانم می گذارند و او را به بی عاطفگی متهم می کنند. در یکی از این مکالمه های تلفنی، مهرماه با دگرگون کردن صدا، عشرت را حسابی چوبکاری می کند: هنوز سال شوهر ناکام قهرمانت نشده بود، بچه هایت را بی مادر گذاشتی و رفتی زن گنجعلی گاراژ دار شدی. چرا دیگر دست از سر بچه ها(هستی و برادر او شاهین) برنمی داری؟ عشرت خانم هم از آن پاردم ساییده ها است و در جدال لفظی کوتاه نمی آید: چاخان نکن. می دانم کجاش می سوزه؟ پسرش نه قهرمان بود و نه در راه مصدق شهید شد...چه شهادتی؟من و حسین می رفتیم لاله زار خرید، بعد از هرگز می خواست یک لباس تابستانه برایم بخرد و یک چادر نماز برای ننۀ گور به گوری اش...از خیابان اکباتان رد می شدیم، دیدیم جمعیت زیادی جمع شده و چند سرباز با تفنگ هم هستند...من وحسین و دو نفر دیگر پشت یک ماشین...کنار دیوار سنگر گرفتیم. سر و صدا بود، اما تیراندازی نبود. حسین از پشت ماشین سرک کشید، تیر خورد وسط پیشانیش. من یقه ام را پاره کردم، جابه جا مرده بود. حالا دیگر صدای عشرت هم شکسته، گوشی را می گذارد(جزیره سرگردانی، 111).
13-پوشش و حجاب زنان 
می توان گفت در جامعه امروز زنان نیمی از هنجارها و هرج و مرج های اجتماعی را بوجود می آورند و عامل اصلی ایجاد ناامنی و برهم خوردن آرامش افراد ، بد حجابی زن می باشد که متاسفانه نقش پر رنگی در عقب ماندگی های اجتماع و همچنین آسیب هایی که از ناحیۀ زنِ بد حجاب ، اطرافیان از جمله خانواده و کسانی که با زن در ارتباط هستند متحمل می شوند . یک زن باید برای هویت و وجود خود ارزش قائل باشد گوهر ناب وجود خود را به راحتی در دسترس مرد قرار ندهد و طوری رفتار کند که مرد برای بدست آوردن زن به زحمت بیفتد و زحمت بسیار کشد تا زن را به دست آورد (جعفری بابو کانی ،1389 : 100).
سیمین دانشور در اولین اثر منتشر شده اش(آتش خاموش) از زبان شخصیت مرد داستان، به حجاب زن ها معترض می شود و این نگرش دانشور بنابر موقعیت سیاسی و اجتماعی حاکم در آن سال ها، در اولین اثر داستانی خود، به این شیوه زندگی معترض است. که در آثار بعدی او نیز، این نگرش، با شدت کمتر، دیده می شود: زری تنها دختری است که زمانی که در مدرسه بوده چادر به سر نمی کند؛ در این رابطه نمان طور که در سووشون می خوانیم: در آن روزها اوضاع شهر آشفته بود. زمانی که زری دختر مدرسه ای بیش نبود، سواری کنار زری ایستاد و از او آدرسی را پرسید، و زری آدرس خواسته شده را به سوار داد،  «نشانی را که داد چرا سوار نمی رود؟ چرا سر تا پای زری را ورانداز می کند؟ زری با خودش گفت بله، می فهمم. تعجب می کند که چرا از میان آنهمه زن و دختر این یکی بی حجاب است. باید توضیح بدهم وگرنه خیال می کند ارمنی هستم. می گوید: پدرم میرزا علی اکبر خان کافر بود. و صیت کرده که هیچوقت چادر سر نکنم. و سوار به دختر تعظیم می کند و می گوید: من از تو نپرسیدم چرا بی حجابی»(سووشون، 264). و چند سطر پایین تر می خوانیم: «به مدیرانگلیسی مدرسه خبر می دهند که شهر شلوغ است، و مدیر همۀ دخترها را به خط می کند. مگوید: پیچه هایتان را بگذارید توی کیفهایتان. از خانه هایتان روبنده می آورند، و خطاب به دختر ها می گوید: این ملت قابلیت تمدن ندارد. و بعد چشمش می افتد به دختر با گیس بافتۀ روبان زده و می پرسد: زری تو بلدی چادر سر کنی؟ بلد بودن یا نبودن مهم نیست.  اما زری می داند که کسی نیست برای او چادر و روبنده بیاورد»(همان، 264). در صفحه بعد می خوانیم که بالاخره برای زری هم چادر می آورند« دختر بلد نیست چادر را به سر نگاه دارد و چادر هی لیز می خورد »(همان، 265).
«در یک مهمانی زن های شهر با لباس های رنگارنگ شان در بغل افسرهای غریبه می رقصیدند و مردهایشان روی مبل ها نشسته بودند و آن ها را می پاییدند»(همان، 12). مردهای ایرانی با آن تعصب و حساسیت شان نسبت به زن هایشان چطور اجازه می دهند آن ها در بغل افسرهای غریبه برقصند؟ این مطلب حتی در اواخر حکومت پهلوی غیرممکن بود چه رسد به هنگام جنگ جهانی که به گواهی خود کتابِ «سووشون»، زن ها حتی از برادر شوهرهایشان رو می گرفتند و رعایت حجاب را   می کردند.
 هستی هم روسری به سر ندارد؛ « و دختر فتوحی اولین زنی است که چادر مشکی را کنار می نهد و چادر آبی سر می کند و قبل از کشف حجاب ، چادر آبی را هم کنار می گذارد »(سووشون ، 109). کودک گم شده در بازار وکیل به دلیل تشابه چادر زن ها نمی تواند دایه اش را پیدا کند. زن ها همه شبیه هم بودند سرو ته یکی، و مثل کیسه های سیاهی بودند که سرو ته آن ها را محکم بسته باشند. در صنحۀ دار زدن ملک سهراب، زن ها از بس که خودشان را پیچیده اند معلوم نیست که چشم هایشان کجا است هستی به حجاب و بی حجابی اجباری معترض است و می گوید به زور چادر از سر زن ها بر می دارند و به زور حجاب مُد می شود. مادربزرگ هستی  توران خانم یک زن با حجاب است. و در همه جای داستان همانطور که دیده می شود با چادر ظاهر شده است. و هستی از وقتی که با سلیم آشنا شده در مقابل او روسری به سر می کند و زمانی که به همراه مادرش برا ی تبریک عید به منزل خانم فرخی می روند در مورد چادر چنین می گوید: «تالار پذیرایی، خانم فرخی چادرنماز حریر بر سر، روی یک نیمکت با روکش مخمل قهوه ای نما نشسته است »(جزیره سرگردانی، 157).
 و در همین صفحه، چند سطر پایین تر که نشان دهنده حجاب هستی است «اما زنی که مثل هستی روسری بر سر داشت»(همان ، 157). و چند سطر بعد «زنها می آمدند. آنها که چادر سیاه به سر داشتند، چادر را از سَر بر می داشتند و به دست دایه می دادند و دایه یک چادر نماز روی سرشان می انداخت و بعد چادر سیاه را تا می کرد و روی ردیف چادرهای سیاه می گذاشت »(همان ، 157). 
سلیم، هستی را دعوت به مراسم شمایل گردانی می کند و برای رفتن به این مراسم مسلما باید با حجاب می رفتند و مادربزرگ و لعل بانو که زن تازه مسلمان شده پاکستانی بود که از ترس شوهرش پنهانی به مراسم روضه می رفت، بنابراین سلیم« دو تا چادرسیاه و یک حصیر با خود آورده بود. لعل بانو و هستی چادر بر سر گذاشتند و با توران خانم دنبال سلیم راه افتادند»(همان ، 190).البته مطالبی که ذکر شد پوشش زنان ایرانی و سطح متوسط جامعه بود. پوشش زنان مُرفه و سطح بالای جامعه و زنان خارجی با زنان سطح متوسط فرق می کند. در قسمتی از داستان زری به همراه شوهرش یوسف در مزرعه گندم در هنگام درو به کشاورزان سر می زنند. وزری زنان خوشه چین را این طور توصیف می کند: «همه اشان چارقد سیاه بر سر دارند. و زری در مزرعه با آنها همراه می شود و از یکی از آنها می پرسد: مادر چرا چارقد سیاه سرکرده ای؟ زن انگار نمی شنود و زری از نو می پرسد: چرا همه تان چارقد سیاه سر کرده اید؟ زن این بار می شنود. می گوید: تصدق قد و بالات بشوم. امشب شب سووشون است. فردا روز سوگ است»(همان، 273).
پوشش زنان در مهمانی  که گنجور به مناسبت عید نوروز  برگزار کرده بود چنین توصیف شده است، هستی پیش از همه با کت و دامن عنابیش به ایوان آمد، عشرت یک پیراهن بلند سفید با نخ های سیمین و زرین پوشیده بود که دو طرف دامن تا زانو چاک داشت... موهای بور بلندش را تا توانسته بود پیچ و شکن داده بود... احمد گنجور هم آمد. شلوار سفیدی به پا کرده بود و رویش لبادۀ سفید گشادی پوشیده بود که تا مچ پا ادامه داشت و طناب مانندی را سه دور، دور کمرش بسته بود. و حالا پسیتا به ایوان آمد. پسیتا پیراهن گشادی با تارهای گلابتون به تن داشت. رنگ های قرمز و سبز و زرد پیراهن و یراق سرآستینها، جلوه های رنگ نواز همدیگر را تحسین می کردند.لچکی از زری سر کرده بود. روی لچک یک مکنوی (مقنعه) بلند پهن، جوری تعبیه شده بود که جلوش چین و شکن داشت و یکی از گوشه هایش از پشت تا ساق پا افتاده بود.به گفته بیژن این لباس یک بانوی زرتشتی است(جزیره سرگردانی، 123). و لعل بیگم شلوار اطلس سفید پوشیده بود، و پیراهن ارغوانی رنگ تا زانو که روی شلوار افتاده بود شال زری بنفش بازی بر سر داشت که دور گردن تاب خورده بود و از شانه چپ آویزان بود(همان، 124). و بعد آمریکایی ها می آیند، هلن، دختر مستر هیتی، لباس قلمکاری بلند تنش بود وبه کمرش دو تا زنگوله شتر آویزان بود یکی از زنگوله ها کوچکتر و دیگری بزرگتر، به مچ پاهایش خلخال بسته بود. وقتی از پله ها بالا آمد، زنگوله ها و خلخالها جلنگ جلنگ کردند، موهای شلال بلندش انگار گلابتون اصل بود(همان، 125).
خانم فرخی توضیح می دهد: با عشرت رفتیم سلمانی عزیز. و جعد موها داد می زد که کار فرهاد است. زنها با پیراهنهای بدن نما تردد می کنند. مردها با فکل و کراوات. البت عشرت عفیفه است(همان، 282).  
 پوشش زنان در مهمانی  که موری  برگزار کرده بود چنین توصیف شده است،« هستی بلوز بنفش سیر و باز و مات و براقی تن کرده بود، و هستی روبدو شامبر مخمل سفیدش را شناخت که روی دسته مُبلی انداخته بود و پگی که با احمد گنجور می رقصید پیراهن خواب نایلون سیاه بر تن داشت و سینه بند نبسته بود. دختر ها شاید به تقلید هلن هیتی قلمکار پوشیده بودند، با زنگوله و بی زنگوله، با خلخال و بی خلخال ، خودِ هلن شلوار جین پوشیده بود»(همان ، 199). و زنان طبقات ضعیف جامعه که در حلبی آباد ها روزگار می گذراندندو زندگی می کردند وضع ظاهر و پوشش آنان را، هستی چنین توصیف می کند « زنی تو آمد، سبزه، میانسال، کلاغی به سرش بسته (روسری محلی)، دستمالی به پیشانی بسته، پیراهنی بر تن که تا مُچ پاپش می رسید، مشخص بود که پیراهن روزی مخمل بوده»(همان ، 214).
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نتیجه گیری
در هر جامعه بشري زندگي مردان با زنان همراه بوده است و در طول تاريخ در فرهنگ هاي ملت ها و قوم هاي مختلف نگرش هاي گوناگوني به زنان مشاهده مي شود که گاه مظهر مکر و حيله و شرارت و پليدي و حتي اهريمني محسوب مي شوند و گاه انيس و مشاور مردان بوده و حتي در راس حکومت قرار گرفته اند اما آنچه مسلم است اين است که در آثار ادبيات فارسي تا انقلاب مشروطه معمولاً مورد تاخت و تاز و تهاجم زبان و قلم شاعران و نويسندگان قرار گرفته اند ولي بعد از انقلاب مشروطيت تحولي عظيم در ظهور زنان در صحنه هاي اجتماعي و سياسي مشاهده شد. و توانسته اند شايستگي ها و قابليت هاي خود را در عرصه هاي اجتماعي با زبان و بيان آشکار کنند و پا به پاي مردان در تمام عرصه ها و صحنه ها  حضور و دخالت خود را نشان بدهند. 
بررسی درست و همه جانبه جایگاه زن در ادبیات ، کار ممکن ولی دشواری است . برای رسیدن به این هدف ابتدا باید آثار ادبی را از جهت موضوع و سپس بسته به نقش زن در آنها ، از هم تفکیک کرد؛ زن در این آثار نقش های متعدد و متنوع همچون: همسر، مادر، معشوق، دختر، کنیز، و ... به عهده دارند که باید از هم تفکیک شوند.
یکی از ویژگی های مشخص سووشون و جزیره سرگردانی, تنوع شخصیت های زنانه آنهاست: عمه خانم, عزت الدول, سودابه, خانم حکیم, زری, زنان کولی و چادر نشین, مادرربزرگ, هستی, توران خانم, عشرت, مادرِ سلیم و زن های شهر حلب (کوی فقیر نشین تهران)..., همه و همه, طبیعی و واقعی اند و خوانندگان می توانند همانند آنها را دور و بر خود بیابند. زری و هستی را می توان در همۀ خانواده های متوسط ایرانی به عیان دید و به این ترتیب, شخصیت زن هایی مانند عزت الدوله و مادربزرگ و زری و هستی, فردی و به در همان زمان عام است. 
زری و هستی چنانکه سیمین دانشور نشان می دهد بنیاد خانواده اند. بحث زنانه به نام فمنیست که این روزها مُد شده, نزدیک به چهل سال پیش با اولین اثرهای سیمین دانشور در ایران به وجود آمد ودانشور این بحث خود را در سووشون نشان داد و این بحث(فمنیست)را درجزیره سرگردانی به کمال ممکن خود رساند. زنِ داستان های  دانشور, همان زنِ ستمدیده و فداکار ایرانی است که خانه داری می کند و بچه می پرورد و به وقت در فعالیت های اجتماعی مشارکت می کند. او می داند که سیاست, کُلِ زندگانی نیست و به هر حال, , مبارزان نیز احتیاج به خوراک دارند و خوراک را کسی باید طبخ کند. 
  در جزیره سرگردانی و سووشون هر جا هستی و زری و مادربزگ و حتی عزت الدوله و عشرت هستند, تپش و جوشش زندگانی نیز هست, و جایی که نیستند, زندگی کم رنگ است. این گفته زری گر چه کمی مبالغه آمیز است: کاش دنیا دست زن ها بود. زن ها که زاییده اند, یعنی خلق کرده اند و قدر مخلوقشان را می دانند. قد رتحمل و حوصله و یکنواختی و برای خود هیچ کاری را نخواستن. شاید مردها چون هیچ وقت عملا خالق نبوده اند, آن قدر خود را به آب و آتش می زنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زن ها بود جنگ کجا بود؟
 دانشور فقر اقتصادي و فرهنگي، غلبة نظام مردسالار، خودباختگي در برابر فرهنگ و تمدّن غرب، مُدپرستی و چشم و هم چشمی و رويكرد ابزاري و شيء انگار جامعة مردسالار به زن  را از عوامل آسيب‌پذيري زنان در جامعة ايراني می شمارد.
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Abstract
Subject Sociology female character in Simin Daneshvar (Leaves of Grass and wandering islands) is. Sociology is a social science that social phenomena in society has evolved with scientific methods are studied. Like the concept of the human personality and the sense of place in literature is conceptualized. Our conceptual model of the character is based on a sociological perspective. In this study, using the model to analyze the character of the female characters who are wandering in Leaves of Grass Island.Tradition and ... These two novels and stories have been the center of attention. The necessity of this research ̨ analysis of female characters in Leaves of Grass Island and wandering and sociology of female characters in these two novels and conclude that women have competencies and capabilities of their social language and expression are evident in all aspects of men's feet and legs and to show their involvement and active participation scenes. 
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